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  3چکیده

-فتوحات اعراب در مناطق گوناگون ایرن و به ویژه فارس، از جمله موضوعاتی می

است که غالبا فارغ از جه گروهی از پژوهشگران قرار گرفتهباشد که تاکنون مورد تو

باشد. در این مقاله بـا نگرشـی متمرکـز تـلاش     توجه به بررسیِ تحلیلیِ روایات می

هـاي نخسـتینِ فتوحـات    گردیده تا سرداران نظامیِ اعزامی براي فتح فارس در سال

ی روایـات و  اعراب مسلمان در ایران و نسبت هاي قومی آنـان و از سـویی بررس ـ  

صحت سنجی آن، که از حوزه هاي کمتر پرداخته شده محسوب می گـردد، مـورد   

تحلیل و ارزیابی قرار گیرد. این پژوهش بر آن است در ابتدا بـه بررسـی سـرداران    

اند پرداخته و سـپس بـا بررسـی    عرب که نخستین فتوحات فارس را برعهده داشته

  به موشکافی این جریان تاریخی بپردازد.عمر با سایر منابع معتبر بنروایات سیف

  عمربنخطاب، سیففارس، حمله اعراب، عمربن واژگان کلیدي:
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The first arab conquests in fars 
Abstract 
Arab conquests of Iran in various regions especially in the FARS, is 
an issue that have been considered by a group of researchers that 
are not often study narrations analytically. In this article, it analyzes 
by focused attitude to military commanders who were dispatched to 
conquer FARS in early years of the Muslim Arab conquests in Iran 
and their ethnic relations and the other hand analyzes the studying 
narrations and its validation that it considered less. This study aims 
to investigate the Arab commanders have claimed the first FARS 
conquest and then analyzes the course history by studying 
narrations of Sayf ibn Umar with other credible sources. 
Keywords: Fars, The Arab invasion, Umar ibn Al-Khattāb, Sayf 
ibn Umar. 

  1مقدمه

هاي اولیه نظامی عرب در منطقه فارس این است که در ابتدا،  ویژگی اصلی عملیات

هایی از عمان و بحرین انجام  ها به کمک ایلیاتی همه تحرکات و بعدها اکثر عملیات

ها از دریا به سمت منطقه فارس عبور کردند و هیچ ارتباطی بـا   . این ایلیاتی2گرفت

الثقفی بود، العاصق شخصی به نام ابی29م/650ها تا سال بصره نداشتند. فرمانده آن

                                                             
١

 م)؛1866لیدن، ها کمک گرفتم، عبارتند از: بلاذري، فتوح البلدان، (مهمترین منابعی که از آن . 

اثیر، م)؛ ابن1888لیدن، )؛ دینوري، اخبار طوال، (ق1368قاهره، اریخ الاسلام، جلد دوم (ذهبی، ت

خوات، بنم)؛ خلیفه17-1905لیدن، سعد، طبقات، (م)؛ ابن78-1851لیدن، الکامل فی التاریخ، (

م)؛ یعقوبی، تاریخ، 1907-1879لیدن، تاریخ الرسل و الملوك، ( )؛ طبري، ق1386 (نجف،تاریخ، 

  ).م73-1866لایپزیک، ؛ یاقوت، معجم البلدان، (م)1883یدن، ل(

٢
شود، نبود، بلکه منطقه  بحرین نامیده می اکنوناي که  عنوان جزیرهالبته بحرین، در آن زمان، به . 

شد که از کویت تا تقریبا نقطه میانی عمارات عربی  ساحلی عربستان شرقی، بحرین نامیده می

شرح جغرافیایی تاریخی عمان تا شروع قرن "ی. ویکینسون، امروزي، گسترش داشت (جی.س

  را ببینید). 347، صفحه CXXX) 1964، ("شانزدهم
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هـاي بصـره عمـل     را نیز داشت و مستقل از حکمـران  1که سمت حکمرانی بحرین

فارس با هم یکی نشـده  –بحرینهاي بصران و  ق حکومت29م/650کرد. تا سال  می

عفـان، ابوموسـی را از   بنق عثمان29م/650گوید، در سال  خیاط میبنبودند. خلیفه

عفـان، فرمـان   بـن العاص را از حکومت فارس عزل کرد؛ عثمانابیبنبصره و عثمان

داد. شرحی کـه توسـط طبـري داده ذکـر      2کوریزیکی شدن را به عبداالله ابن امیربن

-امیر به بصره رسید و لشکریان ابوموسی و عثمانبنمشابه است: عبداالله گردیده نیز

عیـاض جـزء   ابـی بـن الثقفی تحت این فرمان، با هم یکی شدند؛ عثمانالعاصابیبن

ها عمانی و بحرینـی بـه    . نقش ایلیاتی3افرادي بود که از عمان و بحرین عبور کردند

وسط اعراب، توسـط ولهاسـن در سـال    در اشغال فارس ت العاصابیبنهمراه عثمان

  .4است)است (و در واقع غلو شدهم. تصدیق شده1899

نیز مبرهن بود. ولی در اکثر کارهـاي جدیـد،     5این موضوع تا حدودي براي کیتانی

طور کافی تصدیق نگردیده است. در این میـان یـک شـرح مختصـر و     این مطلب به

العـاص  ابـی بـن آن فقط یک بار به عثماناست که در ارائه شده  6مبهم توسط اشپولر

اسـت. ایـن   است و محقق دیگر به نام شابان که هرگز به آن اشاره نکردهاشاره کرده

نه تنها لشـکر داشـت و مسـئول عزیمـت بـه      العاص ابیبنعثماندر حالی است که 

تر از خلیفه عمـر بـه عبـارت دیگـر تـا سـال       فارس بود، بلکه این کار را خیلی قبل

شکست در جهـت تأسـیس یـک پایـه ایمـن و اسـتوار در       «ق، انجام داد: 23/م644

                                                             
١
 با اطمینان نسبی عمان و شاید هم الیمامه. . 

٢
  .136خلیفه، صفحه  . 

٣
 .2832طبري، صفحه  . 

٤
 . J. Wellhausen, Skizzenund Vorarbeiten, sechstes Heft:P rolegomenazu 

riltesteng eschichtedes Islams (Berlin, 1899) (13. Die Eroberung von Iran, pp. 
94-113), p. 103.  

٥
 . L. Caetani, Annali dellIslam (Milan,1905-26), V.pp.31f  
٦
 . B. Spuler, Iran infriih-islamischer Zeit (Wiesbaden, 1952), pp. 11.  
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نشـینی کننـد و در   تر بصـره عقـب  ها به سمت منطقه امن فارس، باعث شده ایلیاتی

  .1»اي خود در عربستان شرقی بپیوندندهایی هم طبقه اي بصره اساسا به هم قبیله

، بـه  2ن است توجه نکردندهر دو دانشمند به چیزي که براي ولهاسن و کیتانی مبره

-بنعبارت دیگر به این موضوع توجه نداشتند که موضوعات نقل شده توسط سیف

با دیگر منـابعی کـه بایسـتی ذکـر شـود،       –در ارتباط با فارس  –عمر با نقل طبري 

ارائه گردیـده   4. من ابتدا، در مقایسه با آنچه که از سوي ولهاسن3بسیار تفاوت دارد

این موضوع خواهم پرداخت (چون منابعی که در حـال حاضـر    به صورت کامل به

ژة شـرح و   هـا دسترسـی نداشـته اسـت) و سـپس سـبک وی      موجود است، او به آن

به دلایلی که بعـدا مشـخص    عمر را مورد بررسی قرار خواهم داد.بنتوصیف سیف

شـماري  بنـدي تـوالی و تـاریخ   خواهد شد، مبحثی که اولویـت بـالایی دارد، دسـته   

  .5اندمرانان اولیه بحرین است که از جانب مدینه تعیین شدهحک

  . العلاء حضرمی1

. بطـور کلـی ایـن    6بـود  اولین حکمران بود، که او هم پیمان (حلیـف) عبدالشـمس  

بـه عنـوان    1ق8م/629موضوع مورد توافق است که وي توسط پیامبر(ص) در سال 

                                                             
١

 . M. A. Shaban, Islamic history A.D. 600-750 (A.H. 132) (Cambridge 1971), 
p. 52. 

٢
 . Wellhausen, op. cit., pp. 101ff; Caetani, op. cit., IV, p. 153.  
٣

 . A. Noth, "Der Charakter der ersten grossen Sammlungen von Nachrichten 
zur friihen Kalifenzeit", Der Islam, XLVII (1971), pp. 168-99. 

٤
است؛ طور کامل پرداخته شدههشود، ب ولی ابتدا، فقط به آن بخشی که به ولهاسن مربوط می . 

  و فقط به فارس نپرداخته است. لهاسن به فتح تمام ایران پرداختهو

٥
در این ارتباط، منابع بسیار زیادي (ولی بدون بحث) توسط النجم، البحرین فی صدر الاسلام و  . 

 ,Caetani, OP.Cit, IV؛ همچنین 153- 5)، صفحات م1973ارج (بغداد اثرها علی حرکت خو

PP.147f است.فراهم آمده  

٦
صفحه  ،II/2(دنبال شده توسط یاقوت،  78011. بلاذري صفحه 76016، صفحه IV/2سعد ابن . 

، 2گویند که او حلیف عبدالشمس بوده، در حالیکه ذهبی (جلدتر می) به ما بطور بسیار کلی508
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او جلـوگیري شـده و چـه    حاکم بحرین تعیین شده بود، ولی اینکه آیا از حکومت 

گـردد کـه در   است، جزء موضوعاتی محسوب مـی موقع حکومت او به پایان رسیده

مورد آن اتفاق نظر وجود ندارد. روایاتی وجـود دارد کـه پیـامبر(ص) او را عـزل و     

را جانشین او کرد، گرچه طبري این روایات را تأیید نکرده است، ولی  2سعیدبنابان

را نادیده گرفت. با ایـن حـال طبـري در جـایی دیگـر اشـاره        توان این روایاتنمی

است. این مطلـب نشـان   حاکم بحرین بوده 3ق10م/631است که العلاء در سالکرده

بایستی اندکی قبل از وفات پیامبر(ص)  دهد، هرگونه عزلی که صورت گرفته، می می

العـلاء را   ق باشد. در هر صورت، ابوبکر، حاکم مدینه، حکمرانی11م/632در سال 

و العـلاء   4اسـت بر بحرین تأیید یا او را مجـددا بـراي ایـن سـمت منصـوب کـرده      

  کرد. باشورشیان این منطقه برخورد می 1ق11-12م/632-3هاي  بایست در سال می

                                                                                                                                                     

- امیه بودهگوید که پدر او، حلیف جنگ بنی میبا نقل از ابن اسحاق) بطور ویژه  43010 صفحه

 است.

١
، 1600.9، صفحات 1؛ طبري. جلد78011؛ بلاذري صفحه 76019 ، صفحه1712سعد ابن . 

مقایسه  35) صفحه م1973 ،، با اي، شوفانی، پیروزي اعراب مسمان (تورنتو1750.18، 1737.12

  شود.

٢
، صفحه 1.2؛ یاقوت،  811؛ بلاذري صفحه 77.9، صفحه IV/2سعد و ابن 62.11ه، صفحه خلیف . 

f509.8  مقایسه شود. 85با شوفانی همان، صفحات  

٣
 .1750، 1737، صفحات 1طبري، جلد . 

٤
قول سیف نیز، از ، در نقل 81؛ بلاذري، صفحه 91؛ (المدائنی) و صفحه 88خلیفه، صفحه  . 

)؛ با اي، شوفانی، پیروزي اعراب مسمان 1881، صفحه 1(طبري، جلداست انتصاب صحبت شده

) که 91.6کند (صفحه  مقایسه شود. خلیفه، روایتی نقل می 131- 4، 86) صفحات1973(تورنتو 

ابوبکر، انس (ابن مالک) را براي حکومت بحرین، منصوب کرده بود و همین روایت با همین سند 

) 72، صفحه 1)، جلدق1328قاهره، کرد (مثل ابن هجر الاسابه (توان در جاي دیگر نیز پیدا  را می
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خطاب، او به گـرفتن دژهـاي محلـی    ق در شروع خلافت عمربن13م/634در سال 

و انتصاب پی در پـی او در طـی آن سـال،     2ایران یعنی دژهاي الزرا و القبا ادامه داد

یعنـی در سـال    –. بالافاصـله بعـد از آن   3استدوبار در رویدادنامه طبري ذکر شده

بـاروقی را بـه یـک    عرقچـه بـن بر طبق گفتۀ واقـدي، العـلاء، هرثمـه    –ق 14م/635

اي در باروقی جزیره اردوکشی دریایی (سفر دریایی) فرستاد، در طی این اردوکشی،

خطـاب از ایـن   عمـربن  4کی فارس را فتح کرد و به منطقه ساحلی یورش بـرد؛ نزدی

بود که هرثمه، در منطقه ابـولا، شخصـی بـه نـام     اقدام ناراضی بود، ولی دستور داده

خطـاب،  . احتمالا در همین سال بود که عمربن5غزوان، را کمک و یاري کندبنعتبه

                                                                                                                                                     

رسد این روایت، از  و به نظر می انس خیلی جوان بودهرسد که موثق نباشد، احتمالا  ولی به نظر می

  پسر او منشأ گرفته باشد.

١
را  1962، 75، صفحات 1همچنین سیف، در طبري جلد .83؛ بلاذري صفحه 83خلیفه، صفحه  . 

 ، مقایسه کنید.131–4صفحات شوفانی، پیروزي اعراب مسمان،  اي، با

٢
گویند که محاصرة دژ  ها می(ابوعبید). این شرح 85 (ابوعبید)؛ بلاذري صفحه 93خلیفه، صفحه  . 

خطاب، تسخیر شد. گوید که شهر در زمان خلیفه عمربن الزرا از زمان خلیفه ابوبکر شروع شد و می

 مقایسه کنید. 907، صفحه II/2و یاقوت ؛ 78- 9، صفحه IV/2با ابن اسعد 

٣
 .2136و  221208، صفحات 1طبري، جلد . 

٤
ق)، 1274 قاهره،العبر (خلدون، ، ابن 386-7، بلاذري، صفحه  78ه ، صفحIV/2سعد، ابن . 

 .211، صفحه 1جلد

٥
او دستور د و به نویس خطاب به العلاء نامه میت در کتاب بلاذري نقل شده که عمربندر حقیق . 

فرقد سولامی اعزام کند، ولی شواهد و بنباروقی را جهت تقویت عتبهعرقچهبندهد تا هرثمه می

) نقل 341توسط بلاذري (صفحه  ) و در جاي دیگر2382، صفحه 1مدارکی که توسط طبري (جلد

باشد. میاست، حاکی از این مطلب است که این موضوع ناشی از یک سردرگمی و آشفتگی شده

عرقچه را جهت بنثمهخطاب به العلاء نامه نوشت و به او دستور داد تا هرگوید عمربن واقدي می

که در گزارش دوم بلاذري؛ گفته شده، هرثمه به نزد غزوان بفرستد، در حالیبنتقویت و کمک عتبه

 عتبه [ابن قزوان] در بصره رفت و بعد به موصل رفت؛ این موضوع، نکته کلیدي در هم این
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ء قبل از اینکه بتوانـد ایـن منصـب را    جاي عتبه منصوب کرد، ولی العلاالعلاء را به

  بدست گیرد، وفات یافت. 

توانیم از دو روایـت اصـلی کـه در     مطلب اخیرالذکر، حداقل مطلبی است که ما می

هـایی   آوریم، این دو روایت از لحاظ جزئیـات بـا هـم تفـاوت     اختیار داریم بدست

سـعد بیـان شـده    دارند. اولین روایت، روایت مدائنی است (که توسط خلیفه و ابـن 

اي خطاب، به العلاء نامهق خلیفه عمربن14م/635گوید، در سال  . مدائنی می1است)

غـزوان بـرو،   بنبا این مضمون که به پیش عتبه –که العلاء در بحرین بود  –نوشت 

چون من منصب او را به تو دادم. ولی العلاء قبل از رسیدن به نـزد عتبـه در قلمـرو    

سپس عتبه عازم فتح ابولا، الفرات و اباذقبـاد   2ایس وفات کرد؛تمیم در منطقه طبنی

-مخنف (ذکر شده توسط بلاذري) عمربنشد. بر طبق روایت دوم یعنی روایت ابن

که وي در آن زمان حاکم بحرین بـود   –اي نوشت حضرمی نامهبنخطاب به العلاء

د او در مدینـه رفـت،   و به او دستور داد تا به نزد وي بیاید و وقتی العلاء بـه نـز   –

غزوان حاکم بصره کـرد، ولـی العـلاء قبـل از     بنخطاب وي را به جاي عتبهعمربن

. 3اسـت ق بـوده 15یا شروع سال  14رسیدن به بصره، وفات کرد. وفات او در سال 

                                                                                                                                                     

، 331، 249؛ و بلاذري صفحه 241.8(طبري، جلد یک، صفحه آورد  درگمی و ابهام را فراهم میسر

.  را دیده و با اف. ام. دونر فتوحات اولیه اسلام 837، صفحه III/2). همچنین یاقوت 386، 332

 مقایسه کنید. H.b.cA(216و cA.b.H(.f196 ))، صفحه (م1981 ،(پرینستون

١
همچنین ذهبی، جلد دو، صفحه ؛ IV/2سعد، ؛ ابن128.9صفحه  ، همچنین96.3خلیفه. صفحه  . 

f43.5 .(وقالا ان عمر و لاهو البصره فمتی قبل ان یصیل ایلیها) 

٢
، اما بطور صحیح در ویرایش 96.5در ویرایش العمري خلیفه (صفحه Nysa به طور اشتباه  . 

، صفحات IV/2در ابن سعد،  Lyasه ؛ بطور اشتبا113.16م)، صفحه 1967(دمشق  اولذکار، جلد 

78.27 ،79.6 .Naqaid  2و یاقوت  1025صفحه/I را ببینید. 904، صفحه  

٣
). در این بخش جملات حفظ 509، صفحه I/2(دنبال شده توسط یاقوت  81بلاذري، صفحه  . 

 ؛ در قسمت"و او عثمان ابن ابی العاص را به عنوان حاکم بحرین و عمان تعیین کرد"شده است 
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ق وفـات  14موضوعی مشترك در این روایات، این است که نه تنها العلاء در سـال  

است و دلایل خوبی بـراي ایـن بـاور وجـود     وفات کردهیافت، بلکه او قبل از عتبه 

. قطعا طبـري قبـول دارد کـه    1استوفات یافته 16یا  15دارد که خود عتبه در سال 

کند است و بلاذري روایتی را نقل میق حاکم بحرین بوده16م/637 2العلاء در سال

پیوسـته   ق20م/641که در آن روایت گفته شده العلاء تا هنگام وفاتش یعنـی سـال   

ولی خود بلاذري این روایت را مجاب کننده و قانع کننده  3است؛حاکم بحرین بوده

عمر دچـار  بنگوید، بلاذري توسط تاریخ شماري ناقص سیف داند و طبري مینمی

  .4استاشتباه شده

                                                                                                                                                     

بایست  ) احتمالا این موضوع بخاطر چاپ بوجود آمده باشد و می35پائین خواهید دید (شماره 

 نادیده گرفته شود.

١
اطلاعات متناقض تاریخ شماري مربوط به عتبه و بصره، در مقایسه با اطلاعات متناقض تاریخ  . 

یف طول عمر عتبه و کند و س شماري مربوط به العلاء و بحرین، به همان اندازه مشکل ایجاد می

) و 98کند. در اینجا کافی خواهد بود که به شرح خلیفه (صفحه  نیز العلاء را طولانی توصیف می

گویند،  ) اشاره شود. هر دو به طور ضمنی می2386، صفحه 1شرح طبري به نقل از المدائنی (جلد

علاوه بر این، بلاذري  بود که عتبه بصره را ترك کرد و بعد وفات نمود؛ 14خیلی قبل تر از سال 

) و او از 376.18، بصره را ترك کرد (صفحه 16یا اوایل سال  15گوید، عتبه در اواخر سال  می

). نیازي به گفتن نیست که در 350وفات کرد (صفحه  16کند که عتبه در سال  الوحیدي نقل می

 ).2550، 1اعلام کردند (طبري، جلد 17شرح سیف، وفات عتبه را در سال 

٢
  .2481، صفحه 1طبري، جلد . 

٣
) که بعید است ادعا شود، 509. (همچنین توسط یاقوت نقل شده، صفحۀ 81بلاذري، صفحه  . 

داند؛ علت  می 21) تاریخ وفات العلا را در سال 43، صفحه 2العلا، توج را دیده باشد، ذهبی (جلد

  آن مشخص نیست.

ر این روایت کردن روایت سیف وجود ندارد که ددر ادامه خواهید دید که هیچ دلیلی براي باور  . ٤

مظعون را جایگزین العلا کرد، مجددا العلا را بنخطاب، بعد از اینکه قدامگفته شده، خلیفه عمربن

 برگرداند. فبلیبه منصب 
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  مظعون و ابوحریرهبن. قدام2

ریره حکومـت  معظـون و ابـوح  بـن در یک دورة کوتاهی قدام –بعد از وفات العلاء 

هـایی از بـلاذري و    بحرین را در دست داشتند. در مورد این دو تـن نیـز، گـزارش   

گویـد پـس از وفـات     است که جمعا مجاب کننده هستند. خلیفه میخلیفه نقل شده

عنوان حکمران بحرین منصوب خطاب، قدام را بهق، عمربن14م/635العلاء در سال 

-، قدام را از این منصب عزل کرد و عثمـان خطاببنگوید، سپس عمر کرد و نیز می

عیاش جـزء  گوید ابوحریره و ابن العاص را براي این منصب تعیین کرد. او میابیبن

. در 1خطاب بودند، ولی تاریخ شماري آن خیلی مهم استحکمرانان بحرین عمربن

توان گفت این اسـت   شود چیزي که می حال حاضر تا جایی که به عیاش مربوط می

  .3استو شاید قائم مقام العلاء بوده 2ممکن است عیاش قبل از قدامکه 

دهد، نامی از عیاش نبرده است، در عوض در مقایسه بـا   در شرحی که ابومخنف می

دهد: بعد از  تر از قدام و ابوحریره، به ما ارائه میتر و روشنخلیفه یک تصویر کامل

ئول اخـذ مالیـات بحـرین کـرد و     معظون را مس ـبنخطاب قداموفات العلاء، عمربن

و تشریفات مذهبی (صلاة، نمـاز) تعیـین کـرد؛ سـپس      4ابوحریره را مسئول احداث

                                                             
١
 .128خلیفه، صفحه  . 

٢
گزارش  )161، صفحه 4اثیر جلداست. ابن) اشاره کرده155همانطور که النجم (همان، صفحه  . 

عنوان حاکم بحرین، منصوب خطاب، بهاز وفات قدام، از جانب خلیفه عمربنکه عیاش قبل  داده

، عیاش، قدام، ، عبارتند از: العلاگردیدهشده بود. توالی و ترتیب حکمرانی که توسط النجم ارائه 

تباط با جم در ارالعاص. این قبیل مدارکی که النبیبنزیاد الحریسی، عثمانبنابوحریره، الربیع

ممکن است حذف شده باشد، بنابراین من تاکنون در منابع دیگر، چنین  ، حکومت الربیع ارائه داده

  م.اهمدارکی پیدا نکرد

 تواند چیزي بیشتر از یک برداشت سطحی باشد.ولی در حال حاضر، این نمی . ٣

٤
 24 بلاذري صفحه خود در مورد Glossariumدر کتاب  de Goejeاي که قسمت مقدمه . 

 گرچه تعریف دقیق کلمه نامشخص است.. نوشته است را ببینید
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وي قدام را از این مقام عزل کرده و مجازات حد را به خاطر شراب خـواري بـر او   

تعیـین کـرد و    1اعمال کرد و به جاي او ابوحریره را مسئول اخذ مالیات و احـداث 

هاي او را  ابوحریره را از این سمت عزل کرد و نیمی از داراییخطاب، سپس عمربن

العاص را براي حکمرانی بحرین و عمـان  ابیبنخطاب، عثمانگرفت؛ سپس عمربن

  .2منصوب کرد

است (در مورد اختیار و صلاحیت) هاي دیگري که توسط بلاذري نقل شده گزارش

که ابوحریره مسـئول صـلاة   لیگوید که قدام مسئول مالیات و احداث بود، در حا می

(نماز) و قضاوت (قضا) بود: وقتی قدام متهم و از منصب خود عزل شد، ابوحریره، 

جـایگزین او   3العـاص ابـی بنتمام قدرت را به دست گرفت، تا اینکه عزل و عثمان

خطاب، قدام را عزل کرد و گوید که عمربن شد. واقدي (نقل شده توسط طبري) می

واري مجازات حد را در مورد او اعمال کرد و ابـوحریره را بـراي   خخاطر شراببه

منصوب کرد، ولی در مورد تعیین تاریخ این رویدادها بـراي سـال    4بحرین و یمامه

کند، حدود پـنج سـال دیرتـر     ق، او تاریخی که براي این رویدادها ذکر می20م/641

ور وجـود دارد کـه   است، چون همانطور که خواهیم دید، دلایل خوبی براي این بـا 

باشد. بـر  ق حکمران بحرین بوده29م/650ق تا 15م/636العاص از سال ابیبنعثمان

                                                             
١

ل، گوید الصلاة و الاحداث که قابل درك نبود، چون شام ري میاین برداشت یاقوت است؛ بلاذ . 

  گردید.مسئولیت هاي قبلی ابوحریره می

٢
ف ستقیم روایت ابومخن. این متن تداوم م509.20-2، صفحه 1؛ یاقوت، جلد82بلاذري، صفحه  . 

دفی در بخش اول روایت رسد، جمله نهایی بطور تصا ؛ به نظر میاست که در بالا به آن اشاره شد

 است.قرار گرفته

٣
  .82بلاذري صفحه  . 

٤
 .2594، صفحه 1طبري، جلد . 
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-6توان نتیجه گرفت، مشغولیت قدام و ابوحریره در بحرین در دوره  این اساس می

  .1استق بوده14-15م/635

  العاصابیبن. عثمان3

-ارس را دارا بود، عثمانهاي نخستین اعراب در ف فردي که چهرة اصلی در پیروزي

-هاي هم رتبه خود در شـهر طـائف، بـه   باشد. او در بین ثقفیثقفی میالعاصابیبن

کـرد،   از پیـامبر اعظـم مـی    2ق9م/630اي کـه در سـال   خاطر حمایـت و پشـتیبانی  

. 3هاي بعدي نیـز حـاکم همـین شـهر بـود      شخصیت برجسته و مشهوري و در سال

العـاص پـس از   ابـی بـن بر این باور است که عثمان همانطور که خواهیم دید، خلیفه

عنوان حاکم بحرین منصوب شد، ولـی خلیفـه در کتـاب خـود مکـان      عزل قدام، به

است. از طـرف دیگـر   شماري را به وضوح مشخص نکردهابوحریره در طرح تاریخ

ابومخنف در مورد اینکه عثمان جایگزین ابوحریره در بحرین گردیده، هـیچ شـکی   

واقدي نیز بر این باور است که ابوحریره، بعد از عزل قدام (گرچـه تـاریخ    ندارد و

جاي او منصوب شد، شرح ابومخنف در این مورد چندان واضح آن اشتباه است) به

نیست. موضوعاتی مانند این که چرا عثمان براي این مقام انتخاب شد و اینکه آیا از 

مواردي هستند که خیلی روشن و واضح  قبل با این منطقه ارتباطی داشته یا نه، جزء

  .4باشندنمی

-دانیم (که توسط بلاذري نیز نقـل شـده   هاي خلیفه و مدائنی می ما با توجه به گفته

عنـوان حـاکم سـرزمین    ق، عثمان را بـه 15م/636خطاب، در سال بناست) که عمر

                                                             
١

آوري ا جهت جمع) به پیامبر (اعظم) که قدام و ابوحریره ر28، صفحه 2جلدسعد (اشاره ابن . 

 زیه به بحرین فرستاد.ج

  اسحاق).(ابن 1691، صفحه 1طبري، جلد . ٢

٣
 .2212، 2135، 1983، صفحات 1؛ طبري، جلد61و  91صفحات  عنوان مثال، خلیفه، به . 

٤
 .802، صفحه 2طبري، جلد . 
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ت و دانیم که خود عثمان به عمان رف (ارض) بحرین و عمان منصوب کرد و نیز می

. شرح مشـابه ولـی کـاملی در کتـاب انصـاب      1برادرش الحکم را به بحرین فرستاد

است، این کتاب (شاید در اواخر قرن پنجم/یـازدهم) توسـط یـک    العرب ارائه شده

است. ما براین باوریم که تألیف شده 2عوتابیبنسلمانبنشخص عمانی به نام عثمان

اي حکومت عمان منصوب شـد و سـپس   ق بر15م/636العاص در سال ابیبنعثمان

العـاص را بـراي   ابـی بـن خطاب درخواست کرد تا برادرش حکماو از خلیفه عمربن

-پست خالی حکومت بحرین منصوب کرد (پس از عزل ابوحریره). خلیفه عمـربن 

رسـد بـرادر    خطاب این کار را انجام داد و دو برادر ابتدا به عمان رفتند، به نظر مـی 

عنـوان  هایی از بحـرین رفـت، گرچـه الحکـم بـه      کم بعدا به بخشعثمان یعنی الح

. طبري از این مطلب مطلع است که عثمـان  3کرد نماینده برادرش در عمان عمل می

                                                             
١

فته . در برداشت بلاذري از این روایت، مستقیما گ431؛ بلاذري صفحه 104خلیفه، صفحه  . 

د و این باعث ناخشنودي خلیفه عثمان یک لشکر به تانا (نزدیک بمبئی) فرستا است کهشده

و برادرش الحکم را به  کر بدون خسارت و صدمه دیدن برگشتخطاب شد، گرچه لشعمربن

لیفه یا حتی توسط خها هیچ تاریخی ) فرستاد. براي این عملیاتBroachبارواس (به عبارت دیگر 

ها گردد که این عملیاتمیی با توجه به مطالب بعدي مشخص است، ولطبري نیز ذکر نشده

هاي ق صورت گرفته شده باشد. (نگاهی گذرا به اولین لشکرکشی20م/642ل احتمالا قبل از سا

) فرهنگ under the comfanions of the prophefاعراب به هندوستان تحت همراهی پیامبر (

شماري بهام سراسري و نادقیق بودن تاریخا ) براساس112)، صفحه X/Y )1945اسلامی، جلد 

 است.ق را برگزیده23براي بحرین، سال  حکمرانان تعیین شده از جانب مدینه

٢
هاي خطی عمانی در مسقط، . سی. ویلکینسون، در مجموعه نسخه، جیعتبیبراي دوره  . 

ببینید. نسخه را  197)، صفحه 1977: کارهاي اولیه همچنین مطالعات عربی، جلد چهارم (2بخش

  است.) در اینجا ذکر شدهM ss .Arabes 5019پاریس.  B.Nخطی پاریس (

٣
  .a223 .b281،  عتبی . 
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گوید، بـا آنچـه کـه در     حاکم بحرین بوده، ولی آنچه که او می 1ق15م/636در سال 

طبـري،    وان گفت،ت عنوان یک مورد تفاوت میمنابع دیگر نقل شده، تفاوت دارد. به

  کند.  معرفی می 2حاکم بحرین و یمامه  عثمان را به جاي حاکم بحرین و عمان،

و  3هاي بعدي حاکم شهر طائف بوده گوید، او در سال عنوان مورد دیگر طبري میبه

. حـذف عثمـان از   4ق حکومت بحرین و یمامه را در دست داشت17فقط در سال 

الا لازمه این باور است کـه العـلاء در آن سـال،    ق، احتم16بحرین و یمامه در سال 

ق حـاکم عمـان   15-17هـاي   است و دلیلی که طبري، عثمان را در سـال حاکم بوده

نـام  ق شخصـی بـه  13-17هاي  داند این است که از نظر او حاکم عمان در سالنمی

ند دان. خلیفه و بلاذري دربارة این موضوع چیز زیادي نمی5میثن بوده استبنحذیفه

، در 6اند که در زمان وفات ابـوبکر، حذیفـه حـاکم (عمـان) بـوده     و فقط بیان داشته

. بـا  7استق حاکم عمان بوده13خوبی مشخص است که حذیفه در سال که بهحالی

-العاص بیان داشتهابیبنتوجه به مطالبی که خلیفه و بلاذري و عتبی در مورد عثمان

فه براي دو سال بعدي، چیزي بیشتر از حـاکم  توان قبول کرد حذی اند، به سختی می

                                                             
١
  نقل شده است. 13، صفحه 2؛ همچنین توسط ذهبی، جلد2426، صفحه 1طبري، جلد . 

٢
موضوع تواند حاکی از این  فقدان هر گونه منبع مربوط به حکمرانان یمامه، فقط در این دوره می . 

  است.شی از حکومت بحرین را تشکیل دادهباشد که، یمامه بخ

٣
  .2481، صفحه 1طبري، جلد . 

٤
 .2570، صفحه 1طبري، جلد . 

٥
طبري  2570ق) 17، (2389ق) 16ق: حاکم عمان و یمامه)، (13( 2212، صفحات 1جلد طبري،  . 

به ترتیب همان  19و  18) که حکمرانان سال 2579، 2578، صفحات 1گوید. (جلد نیز می

 بودند. 18و  17حکمرانان سال 

٦
 .156. همچنین یعقوبی، صفحه 77ري، صفحه ؛ بلاذ91خلیفه، صفحه  . 

٧
 ) قاطعانه ناقص و غیرعادي است.2212، صفحه 1گرچه ترکیب عمان و یمامه (طبري، جلد . 



)1396 تابستان، نوزدهم (سال هفتم، شماره تاریخ نو  صلنامهف    

حـاکم عمـان     ق به بعـد، 15توان قبول کرد که او از سال  و نیز به سختی می 1غیابی

خـاطر تـاریخ   رسد که در این مـورد نیـز طبـري بـه     است. در عوض به نظر میبوده

توان بیـان داشـت   است. در مجموع میعمر دچار اشتباه شدهبنشماري ناقص سیف

ق حاکم عمان بوده باشـد. چـون   15م/636هایی پس از  تواند در سالحذیفه نمیکه 

خطـاب بـراي حکومـت بحـرین و عمـان      العاص توسط خلیفه عمـربن ابیبنعثمان

کـرد و انتصـاب عثمـان     منصوب شد و برادرش حکم نیز او را یاري و کمـک مـی  

  .2ق به پایان رسید29م/650پیوسته و بلا انقطاع بود تا اینکه در 

  هاي نظامی و فتح توج . آغاز عملیات4

اي که ارائه شد، حالا در موقعیتی هستیم که بتوانیم بـه سـؤال   با توجه به پیش زمینه

ق 11م/632ها در بحرین در سـال   هاي نظامی اعراب برگردیم. این عملیات عملیات

س و بیشـتر از عبـدالقی   شروع شد، یعنی زمانی که عناصر محلی وفـادار بـه مدینـه،    

تمیم، حاکم العلاء را در، شورش بکَیر الحاتم حمایت کردند. شورش سرکوب شـد  

ق و نیـز از طریـق   13م/634و العلاء از طریق گرفتن دژهاي محلی فارس در سـال  

                                                             
١

در عراق در سال  حریصبنعمر) که همراه المثنیبناو گفته است (مسلما به تبعیت از سیف . 

وقاص در آنجا با بیهایی که سعدبنق، با فارسی14) و در سال 2207حه ، صف1ق (طبري، جلد13

  ).2292، 2273، صفحات 1ها مواجهه شده بود، دو مذاکره انجام شد (طبري، جلدآن

٢
گوید  ) نه تنها به طور غیرمستقیم می82گزارش بلاذري به نقل از العمري از ابن عدي (صفحه  . 

- شود، بلکه همچنین به عمان هم می که انتصاب عثمان براي حکومت بحرین از همان ابتدا شامل

اب، همچنان جزء حکومت خطکه عمان در زمان وفات خلیفه عمربن گوید اي میصورت ویژه

ع در دوران پس از وفات خلیفه است؛ هیچ مدرکی وجود ندارد که ثابت کند که اوضاعثمان بوده

ق تغییر 29م/650عفان در سال بنق تا پایان دوران خلافت عثمان23/م642طاب در سال خعمربن

و بحرین در زمان  گوید حکمرانان عمان )) وقتی که می186کرده باشد. (البته یعقوبی (صفحه 

و  مبهمالعاص بودند، بطور کامل ابیبنترتیب ابوحریره و الحارسخطاب، به وفات خلیفه عمربن

 ت.سردرگم اس
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ق به یک اردوکشـی دریـایی،   14م/635باروقی در سال عرقچهبنگسیل کردن هرثمه

اي در ساحل فـارس  اعث شد جزیرهبه کامیابی رسید، که اردوکشی دریایی هرثمه ب

اي در خشکی حمله کند که در این منطقـه  نام است) را فتح کرده و به منطقه(که بی

هاي بسیاري وجود داشت. بنـابراین ایـن اولـین لشکرکشـی دریـایی       نیز رودررویی

خطاب) بـود، کـه ایـن اقـدام شخصـی      برعلیه فارس در دورة خلیفۀ مدینه (عمربن

-ینکه پاسخی به دستور مدینه تلقی شود، باعث ناخشنودي عمـربن العلاء به جاي ا

  خطاب شد.

-خطاب بر علیه العلاء چه در طی دوران باقیمدارکی مبنی بر واکنش تنبیهی عمربن

ماندة حکومت العلاء (که بلافاصله پس از این اقدام العلاء وفات کـرد) یـا چـه در    

در دست نیست، کـه وضـع     ره،طی حکومت کوتاه جانشینانش یعنی قدام و ابوحری

دهـد،   است که این توضیحات نشـان مـی  قدام و ابوحریره با دقت توضیح داده شده

-ابـی بن. فقط در زمان حکمرانی عثمان1استعمدا از حرب (جنگ) جلوگیري شده

العاص بود که حمله علیه فارس، ادامه یافت. بـلاذري بـه طـور مختصـر در مـورد      

گوید بین عثمان و مرزبان کرمان در جزیره  است. او میشروع حملات اشاراتی کرده

ابرخان (قشم امروزي) درگیري صورت گرفت که در طـی ایـن درگیـري، مرزبـان     

  .  2کشته شد

ولی در جاي دیگر او   است،بلاذري تاریخ مشخصی را براي این درگیري ذکر نکرده

 –کنـیم   آن اشـاره مـی  عنوان مهمترین شرح بلاذري به که ما در اینجا به –گوید  می

، مقدمات دریایی براي پیشروي اعراب در شهر توج در فارس را 3تسخیر این جزیره

                                                             
١
 جاي حرب (حرب) و صلاة (نماز).هبالا را ببینید) و صلاة، ب 33) (شمارة Ahdathاحداث ( . 

 .391بلاذري، صفحه  . ٢

٣
هاي خلیفه شرقی زمین؛ و نیز لسترنج، سر837 فحهص ،2و جلد 79، صفحه 1جلدیاقوت،  . 

  را ببینید. 261صفحه  )، م1905(کمبریج 



)1396 تابستان، نوزدهم (سال هفتم، شماره تاریخ نو  صلنامهف    

فراهم آورد: [عثمان] برادرش حاکم را همراه یک لشکر بزرگ کـه از عبـدالقیس و   

ازد، تمیم و دیگران تشکیل یافته بود، از طریق دریـا بـه فـارس فرسـتاد. او جزیـره      

. 1ه و سپس به سمت توج در منطقه اردشیرخوره پـیش رفـت  ابرخان را تسخیر کرد

در حال حاضر، ما به صورت مختصر خـواهیم دیـد کـه فـتح تـوج و درگیـري بـا        

بنابراین بایسـتی    است.ق به وقوع پیوسته19م/640شهرك، مرزبان فارس، هر دو در 

بـه رخ  ق 19ق یـا در سـال   18گیري کنیم که این عملیات یا در سال گونه نتیجهاین

است. تاریخ فوق الذکر با شرح عتبی، انطباق بسیار زیـادي دارد، کـه اطلاعـات    داده

. بر طبق گفته عتبی، اندکی پس از جنگ جلولا (اواخـر  2آورد بسیاري نیز فراهم می

خطـاب خبـر رسـید، عناصـر نظـامی      بود که به عمربن 3ق)17م/638ق یا 16م/637

  اند.س جمع شدهساسانیان در مناطق ساحلی سیراف و فار

العـاص دسـتور داد تـا بـه منظـور      ابیبنخطاب براساس این اخبار به عثمانعمربن

جلوگیري از تقویت و اتحاد ارتش ساسانی به فارس برود؛ او همچنین به [حاکمان 

پسران جند دستور داد تا عثمان را با قبایل ازد عمـانی   –عمانی] یعنی عبد و جعفر 

) مرد را که اکثـرا از قبیلـه   2600(یا  3000ن عثمان توانست بنابرای – 4حمایت کنند

ازد و همچنین از قبایل راسبی و عبدالقیس بودنـد را بسـیج کنـد. عثمـان از طریـق      

خشکی با این نیرو، به جرفار رفت. (به رأس الخمین امروزي)، کـه در آنجـا عـازم    

و نبرد، با عثمان صلح جزیرة ابرخان شدند و فرمانده پادگان ایران با پرهیز از جنگ 

                                                             
١
 .386بلاذري، صفحه  . 

٢
سلیمی در صورت خلاصه و مختصر توسط هو ب b223 – 10.a223 ،8.a282 .b281. 17، عتبی . 

 نقل شده است. 68، صفحه 1) جلدم1961قاهره، کتاب ترفۀ العین بی سیرت اهل عمان (

  .265؛ بلاذري، صفحه 107خلیفه، صفحه  . ٣

٤
تا شروع قرن جی.سی. ویلکنیسون، شرح جغرافیایی تاریخ عمان  ؛63صفحه ، 1جلدیاقوت،  . 

  .345را ببینید) صفحه  1شانزدهم (پاورقی شماره 
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کرد. در این زمان، پادشاه ساسانیان یعنی یزدگرد، دستور مکتوبی با این مضمون بـه  

فرمانرواي کرمان نوشت که به ابرخان رفته و اعراب را محاصره کند؛ متعاقبا نیروي 

ذکر شده، از هرمز عبـور کـرده و بـا     40000و  30000، 4000،  3000که تعداد آن 

  .1ش درگیر شده و شکست خوردندعثمان و سپاه

در شرح عتبی در چند جا آمده است که نام رهبر ایرانی که در این نبرد کشته شـد،  

شهرك نـام مرزبـان     دانیم، شهرك بود، اما این مطلب توام با ابهام است، چون ما می

اي در نزدیکی تـوج کشـته شـد. بـه     فارس بود که بعدا با اعراب درگیر و در منطقه

-این ابهامی که در شرح عتبی وجود دارد، توسط گزارش دیگري رفع شـده  هرحال

است، که این گزارش بین عملیات ابرخان (که نامی از شهرك برده نشـد) و جنـگ   

است، در این جنگ لشـکر  بعدي بر علیه شهرك در خشکی تمایز لازم را قائل شده

                                                             
١

ات کرد لشکر پارسی از هرمز الی رأس القشم عبور کرده و فی الجزیرة القشم، با عثمان ملاق . 

. به عبارت دیگر، از نظر عتبی، قشم a282 ) که الی رأس القشم حذف شده استb223.8، (عتبی

برخان است و اگر او در این مورد درست گفته باشد، احتمالا ما اي به غیر از جزیره انام جزیره

 د دارد که خود عتبیبایستی به جزیره کارك یا جزیره هرمز امروزي بپردازیم. ولی این احتمال وجو

د معادل جاسک باشد که جاسک توان طور معقول میهبه خاطر اسامی، سردرگم شده باشد: جاش، ب

)؛ 261صفحه  ،است (لسترنجمالا نام دیگري براي ابرخان بودهیا احتاي در مجاورت ابرخان جزیره

مشکوکی شبیه جزیرة  کند به طور ) ارائه میII/I، 9و توصیفی که یاقوت از این جزیره (صفحه 

گرچه او در هیچ جا نگفته است که این دو جزیره، یکی هستند. خیلی سخت است  ابرخان است.

رانی) که از خشکی عبور کرده تا سپاه عرب را از جزیره الف که بفهمیم، جدا لشکر پارسی (ای

بیرون براند، بایستی در جزیره ب با این سپاه درگیر شود و احتمال موضوع این است که رأس 

) در مجاورت شهر قشم امروزي و این جایی Bani kawanالقشم، در انتهاي شرقی بنی کاوان (

امروزي، شهري در ساحل  توان افزود که جاسک(میاست. بوده که درگیري در آن صورت گرفته

 ).استایران بوده



)1396 تابستان، نوزدهم (سال هفتم، شماره تاریخ نو  صلنامهف    

سـازد   را قادر مـی  . این گزارش ما1مرد جنگی بود 4000یا  3000شهرك متشکل از 

تا ابهامی که در مورد اعداد وجود دارد را حل کنیم: لشـکر ایرانـی کـه در ابرخـان     

  مرد جنگی نبود. 4000شکست خورد، بیشتر از 

دهند که ایـن لشکرکشـی بـه دسـتور خلیفـه در       بنابراین شواهد و مدارك نشان می

فرسـتاده شـده    مدینه بود، برخلاف لشکرکشی قبلی که العلاء تحت رهبري هرثمـه 

بود. از لحاظ استراتژیکی این معنی خوبی دارد. پیـروزي اعـراب در جلـولا، تمـام     

اش را مجبـور کـرد، ایالـت    عراق را ایمن ساخت و فرمـانرواي ساسـانی و پیـروان   

. براي قبایـل عـرب   2پایتخت را ترك کنند و به این ترتیب نتیجه خوبی حاصل شد

هاي پـرآب   هایی از اهواز در جلگه خور یا بخشکه در بصره بودند، حالا دیگر فتح 

. در همین 3رسید هاي زاگرس یک هدف قابل دسترس به نظر می خوزستان، کوهپایه

هـا،  است که هر جا که امکان داشت، اعـراب بـر روي فـارس   زمان بسیار ذکر شده

العاص به فارس فرسـتاد،  ابیبنرسد لشکري که عثمان آوردند و به نظر می فشار می

(یا رهبري کرد) مصمم به محقق ساختن دو هدف اصلی بوده است که عبارتنـد از:  

وسـیله کنتـرل تنگـه    هاي ایرانی به داخل و خارج خلیج به مانع شدن از عبور کشتی

                                                             
١
 (که عبارت بودند از اساویرا، مرازیبا و اجیل العجم). b223، عتبی . 

٢
است، (بلاذري، صفحه ن و سپس از استخر عقب نشینی کردهاحتمالا یزدگرد، ابتدا از اصفها . 

گوید، او  می عمربن(المدائنی)). ولی سیف 2561، صفحه 1(المدائنی)؛ طبري جلد 374 315، 351

ربوط )، روایت م2681، صفحه 1آورد (طبري، جلدو نامی از استخر نمیقبل از اصفهان به ري رفته 

) Jurگوید وي به جور ( ) می2698، صفحه 1سلیمان (طبري، جلدبنبه صلاحیت پایانی عبیداالله

 ).148، 141است (صفحات ه استخر درقم بودهقبل از رفتن ب گوید، او رفته است و دینوري می

٣
ق با تسخیر شوشتر، محقق شد (خلیفه، 20م/641یکی از این اهداف به طور مؤثري در سال  . 

 )2562، 2551، صفحات 1؛ طبري، جلد373و380؛ بلاذري صفحات 116صفحات 
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و ممانعت از حمایت نیروهاي فارسـی در اهـواز از طریـق     1هرمز از طریق ابرخان

  .2ن در توج بودایجاد پادگان در جلگه ساحلی فارس که پادگان آ

دهـد. او بـه   بلاذري اطلاعات دقیقی در مورد ایجاد پادگان عرب در توج ارائه مـی 

صورت شخصی از دریا عبور کـرده  العاص بهابیبنگوید: عثمان نقل از ابومخنف می

و وارد فارس شد، سپس در توج توقف کرده و آن را تسخیر نمـوده، مسـاجدي در   

که عبدالقیس و دیگـران   3زلی براي اقامت مسلمین بنا کردآنجا ساخته و در آنجا من

هاي شورشی به مرزهاي ارجان، بیـرون رانـده    در آنجا ساکن شدند و از آنجا گروه

خطـاب بـه وي   اي کـه عمـربن  العاص در پاسخ بـه نامـه  ابیبنشدند و سپس عثمان

به او دستور خطاب در این نامه نوشته بود، از فارس به عمان و بحرین رفت. عمربن

عنوان نماینده خود معرفـی  داده بود تا به عمان و بحرین رفته و برادرش حکم را به

گوینـد، تـوج توسـط حکـم      کند. نویسندگان دیگر غیر از ابومخنف و بـلاذري مـی  

                                                             
١

ی از کرمان را تشکیل گوید که ابارکاوان (ابرخان)، بخش با اشاره به فرمانرواي کرمان می عتبی . 

داده است و درواقع عملیات ابرکاوان، اولین موردي بوده که توسط بلاذري در بخش مربوط به  می

سه شود که در این کتاب، کرمان مقای 261). با لسترنج صفحه 391(صفحه  گردیدهکرمان، توصیف 

  ست.ابخشی از فارس در نظر گرفته شده عنوانبه

٢
: استآورده )259هاي خلیفه شرقی خود (صفحه ا توج در کتاب سرزمینر ارتباط بلسترنج د . 

اي که شهر در نزدیکی شهر شاپور در تنگهمکان آن (منظور توج) هرگز مشخص نشد، ولی مکان 

کیلومتر است) با گنابه در ساحل فاصله داشت و از گذرگاهی که  8/4دوازده لیگ (هر لیگ معادل 

مکان شهر (توج) احتمالا   لیگ فاصله داشت. او در جاي دیگر گفته است؛ 4کرد،  از داریز عبور می

) امروزي (روستاي قدیمی) باشد، شهر اصلی زیربخش شبانکاره Dihkuhanbده کوهناب (

 ،(بخش جغرافیایی نزهت القلوب نوشتۀ حمداالله مستوفی (لیدناست امروزي بخش دشتستان 

 ).115) صفحه م1919

٣
). با دینوري 389ا و بنابها المساجد و جعلها دارا للمسلمین (بلاذري، صفحه فنزل تاوج ففتحه . 

  ) مقایسه شود: فنزل مکانا یسما تاوج فسیره دار هجر و بنا مساجدا جمیعا.141(صفحه 
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در توج سـاکن کـرد.    1ق19م/640(برادر عثمان) تسخیر شد. او مسلمین را در سال 

گوید، شهرك مرزبان فارس از طریق  شکرکشی میبلاذري در شرحی در مورد این ل

بسیج کردن یک لشکر بزرگ و پیش روي به سمت قلمرو سـابور کـه در نزدیکـی    

  بود، به رسیدن اعراب واکنش نشان داد.  2توج

حمام پیش قراول حکم بـود و در جنـگ   بنحکم عزم شد تا با او درگیر شود، سوار

نیز توسط پسـر شـهرك، کشـته شـد.     بعدي، شهرك توسط سوار کشته شد و سوار 

ایرانیان شکست خوردند و این ناحیه توسط نیـروي اعـراب تسـخیر شـد. قسـمت      

العـاص در پاسـخ بـه کـاري کـه      ابـی بنگوید، سپس عثمان اصلی شرح بلاذري می

عنـوان پایگـاهی   و از تـوج بـه   3خطاب به او دستور داده بود، به فارس رفتعمربن

خطاب به ابوموسی اشعري حاکم بصره دستور بند. عمربراي لشکرکشی استفاده کر

داد تا عثمان را یاري کند و بر این اساس، ابوموسی به فارس حمله کرد. در همـین  

هایی داشت و متعاقبـا   العاص فارغ از نیروي کمکی، پیشرويابیبنزمان خود عثمان

  .4هاي بسیاري را بدست آورد پیروزي

  . نکات کلیدي در فتح5

                                                             
١

. نیازي به گفتن نیست که یعقوبی در گفتن این مطلب اشتباه کرده است که 386بلاذري، صفحه  . 

  )151توسط خلیفه ابوبکر به توج فرستاده شده بود (صفحه عثمان ابن ابی العاص 

  ).387) و هی بقرب توج (بلاذري صفحه saburمن ارض سابور ( . ٢

٣
  براي اولین بار. . 

٤
است. اقوت ارائه شدهشرح خیلی مشابهی (ولی با مقداري تفاوت) توسط ی 386بلاذري، صفحه  . 

اند نام ) گفته837، صفحه 2جلد) و یاقوت (141.7). دینوري (صفحه 837 و 887، صفحه 2جلد(

  رسد شکل اصلی آن باشد: به نظر می است کهبوده (Shuhrah)مرزبان، شهرك 

T. Nl1deke, PersischeS tudien [I] (Vienna 1881), p. 33 ؛F. Justi, Iranisches 

Namenbuch (Marburg 1895), p. 292.  
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است را به صـورت پـنج نکتـه    ن مرحله مفید است که آنچه بلاذري شرح دادهدر ای

هـا را داد و در غیـاب او،    ) عثمان، به طور کلی فرمـان عملیـات  1اصلی بیان کنیم: (

ق، در 19م/640) پـس از تسـخیر تـوج در سـال     2برادرش حاکم نماینده او بـود. ( 

) بعـد  3(  هرك کشته شد.همین سال یک جنگ دیگر بر علیه شهرك انجام شده و ش

هایی در این منطقه بدسـت   عثمان پیروزي ) 4از این جنگ، توج کاملا تسخیر شد. (

آورده که گاهی اوقات با کمک گرفتن از ابوموسی حاکم بصـره بـه فـارس حملـه     

بایسـت در حـال    ) لشکر عثمان اساسا از عبید تشکیل یافته بـود. مـا مـی   5کرد. ( می

هـاي   نیم که تا آن حد نکات فوق الذکر توسـط گفتـه  حاضر حدودي را مشخص ک

  منابع دیگر، تأیید، یا تکذیب شوند.

در مورد نکته اول، در ارتباط با دستور عملیات، هیچ شکی وجود ندارد کـه عثمـان   

باشد که آیـا او  است، چیزي که کمتر واضح است، این میبه طور کلی، فرمانده بوده

راین در موارد عملیاتی در ابرخان و در فتح توج مـا  واقعا حضور داشته یا خیر؟ بناب

اند هاي متضادي مواجهه هستیم. از طرف دیگر، ابومخنف و عتبی بیان داشته با شرح

است. خود بلاذري از این عنوان فرمانده حضور داشتهکه عثمان در هر دو رویداد به

به جـاي بـرادرش   واقعیت آگاه است که فقط ابومخنف بر این باور است که عثمان 

توج را تسخیر کرد. از طرف دیگر، شرح اصـلی بـلاذري وجـود دارد کـه      )حاکم(

گوید، عثمان بـرادرش حـاکم را بـه ابرخـان و تـوج روانـه کـرد و او در آن دو         می

 1رویداد، فرمانده بود و طبري روایتی در مورد اختیـار نهـایی عبیـداالله بـن سـلیمان     

گوید، عثمان برادرش حاکم را به توج فرستاد. در  وي همچنین می  است،مطرح کرده

بایست مـا بـه ایـن سـؤال بپـردازیم کـه        این مورد هیچ راه حلی وجود ندارد و می

فرمانده نیروي عرب در جنگ بر علیه شـهرك چـه کسـی بـود؟ در اینجـا جـواب       

                                                             
١
  .2698، صفحه 1طبري، جلد . 
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مشخص است: فرمانده، حاکم برادر عثمان بود. مطلب فوق الذکر، برداشت گزارش 

. 1سلیمانو گزارش مدائنی اسـت بنبلاذري از گزارش طبري از جانب عبیداهللاصلی 

گویـد، عثمـان پـس از اینکـه تـوج را تسـخیر کـرد و پـس از اعـزام           ابومخنف می

هاي مهاجمش بر علیه ارجان به عمان و بحرین برگشت. او مطلب خاصی در  گروه

در زمان جنگ عثمـان   گویدمدرا میبن، فقط غسان2گویدمورد جنگ با شهرك نمی

که او نام هر دو برادر ، عثمان در جنگ حضور داشته و این3و حاکم بر علیه شهرك

کـه کـدام بـرادر    رساند که او در مـورد ایـن   کند در واقع این مطلب را می را ذکر می

  فرماندهی جنگ را برعهده داشته، دچار تردید است.

که مشخص نیست که آیا عثمـان  در حالیگیري کرد، گونه نتیجهتوان این بنابراین می

است یـا نـه، او قطعـا در جنـگ حضـور      قبل از شروع نبرد در فارس حضور داشته

نیـز   4است. فرض دیگـري عنوان فرمانده عمل کردهنداشته و در این جنگ، حاکم به

ق عثمان در فـارس حضـور نیافتـه و    21م/642دهد تا سال  وجود دارد که نشان می

ق در محلـی  19-21هـاي   شود این است که او در سال که مطرح می بنابراین سؤالی

اسـت؟ در مـورد مطلـب    داده دیگر (منظور محلی غیر از فارس) چه کاري انجام می

اخیرالذکر هم پاسخ واضحی وجود ندارد. یک احتمال این است که عثمان در عمان 

شـته بـود، ولـی    گوید او در آن زمان از فارس برگ است. ابومخنف میو بحرین بوده

گوید او در آنجا اقامت گزیده و بر ایالت  دهد، به طور غیرمستقیم می شرحی که می

ــارس پشــتیبانی مــی  ــراي  کــرده حکمرانــی و حــاکم را در ف اســت و شــاید هــم ب

                                                             
١
 .113، صفحه خلیفه . 

٢
 70دهد (با شماره  ) پیوسته به تکرار (بازگویی) ابومخنف ادامه می141- 7(صفحه  دینوري . 

 مقایسه شود).

٣
  .113خلیفه، صفحه  . 

٤
  ها در زیر، در ارتباط با نکته سوم در نظر گرفته شد.آن . 
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است. احتمـال دیگـري   آماده شده هاي دریاییِ آینده به سمت هندوستان،  لشکرکشی

کنـد ایـن اسـت کـه عثمـان در سـال        مـی  که ابن اسحاق (به نقـل از طبـري) بیـان   

گوید او به  وقاص به جزیره فرستاده شده بود و نیز میابیق توسط سعدبن19م/640

رسد هیچ دلیلی براي تردید  نظر می. به هر حال به1لشکرکشی در ارمنستان رفته بود

داشتن در مورد این مطلب وجود ندارد که عثمان حتی بـا وجـود عـدم حضـور در     

اسـت. در  ه طور کلی فرماندهی عملیات در این منطقه را بـر عهـده داشـته   فارس، ب

شـود بـه نظـر     مورد نکته دوم که به تسخیر توج و جنگ بر علیه شهرك مربوط می

وقوع ق به19م/640رسد که هیچ تردیدي وجود ندارد که هر دو رویداد در سال  می

لی بـلاذري بـراي   باشـد کـه در شـرح اص ـ   ق سالی می19م/640پیوسته است. سال 

تسخیر توج ذکر گردیده و این همان سالی است که در روایات خلیفه ذکـر شـده و   

فتح و جنگ در این سال انجام گرفـت؛ حتـی مـدائنی، مـاهی را کـه جنـگ در آن       

  .2گوید، یعنی ماه ذي الحجه صورت گرفته است را می

ح اصلی بلاذري که در شربه هر حال، مشکلی که وجود دارد این است که در حالی

اسـت. در شـرحی کـه خلیفـه     گفته شده، فتح توج قبل از جنگ صورت گرفته بوده

اي بـه تـوج   دهد، هـیچ اشـاره   دهد، تا بعد از شرحی که در مورد جنگ می ارائه می

. با اشاره به این موضوع 1و همین مطلب در مورد عتبی نیز صادق است 3نشده است

                                                             
١

این  . گرچه،2705، صفحه 2؛ همچنین ذهبی، جلد2606، 2505، صفحات 1طبري، جلد . 

غیرمحتمل است، ولی با این وجود این مطلب صحیح است که فتح جزیره، مهمترین اولویت 

-د که در تاریخ سیستان آمدهتوان اشاره کر ق بوده است. همچنین می17- 20اعراب در سال هاي 

  العاص را براي فتح نواحی آذربایجان فرستاد.ابیابنخطاب، عثماناست که خلیفه عمربن

 ).645(به عبارت دیگر دسامبر  113صفحه . خلیفه، 1

٢
 ).645(به عبارت دیگر دسامبر  113خلیفه، صفحه  . 

٣
  .113-14خلیفه، صفحه  . 



)1396 تابستان، نوزدهم (سال هفتم، شماره تاریخ نو  صلنامهف    

که آنچه ذکر گردیده خلاصه اسـت و اشـاراتی کـه    توان بر این مشکل فائق آمد  می

اند فقط به اقامت آنان اشاره دارد، نه به فتح. بنابراین، بـه  این دو نویسنده بیان داشته

  تري که توسط بلاذري ارائه شده را بایستی ترجیح داد. صورت متعادل، شرح کامل

وقـوع نبـرد را   مسأله مشکل برانگیزي دیگر، مکان وقوع نبرد است. بـلاذري محـل   

کند، کـه هـر   محل وقوع نبرد را ریشهر بیان می 2مدرا بنریشهر معرفی و نیز غسان

توانند قبول کنند کـه نبـرد در ریشـهر    دو یکی هستند، ولی دانشمندان امروزي نمی

)Rashahr/Rishahrرسد ریشـهر   که به نظر می. در حالی3) به وقوع پیوسته باشد

اسـت، مشـکل بـه    به احتمال زیاد محل وقوع نبرد بوده واقع در شبه جزیره بوشهر،

وقوع پیوسته کـه  به 4جا خاتمه نمی یابد، بر طبق گفته مدائنی نبرد در سوهابهمین

                                                                                                                                                     
١
 ، از نظر او توج در عراق بوده است.a224.،a282. 8- 15، عتبی . 

٢
) صفحه 1967)، در ویرایش دمشق (ویرایش ذکار (b.n.y.s.h.r(شهرك  113خلیفه، صفحه  . 

 fa-laqu. برداشت واضح آن شهرك بریشهر (fa-laqushahrak b.r.y.sh.t) آمده است، 134.13

shahrak bi-Rishahr.است (  

٣
 . H. Gaube (Die siidpersische Provinz Arragdn/Kuh Giluyeh von der 

arabischen Eroberung bis zur Safawidenzeit (Vienna, 1973), pp. 34: 

) مورد بحث Rishahrست که این گونه استدلال کرده است که ریشهر (جزء جدیدترین افرادي ا

در پانزده مایلی شمال ساحل و هشتاد مایلی شمال غرب محل فرضی توج واقع است. در مورد 

Rishahr) ایران،  "تجارت دریایی ساسانیان"، اخیرا توسط وایت هوس و ویلیام سنXI(1973) ،

مورد بحث در مکانی بوده است که هنوز نام آن  Rishahr) گفته شده است، این 35- 41صفحات 

- دارد و حدود چهل مایلی جنوبلنگرگاه هایی  Rishahrدرساحل شبه جزیره بوشهر وجود دارد. 

هاي این تشخیص این است که سپاه یتجنوب غرب محل فرضی توج قرار دارد. یکی از جذاب

هاي خود در مکانی لنگرگاه پیدا تند براي کشتیکرده بودند، توانس عرب که از جرفار، از دریا عبور

هدف واضحی براي  ها، هاي آنادي با پایگاه جدید نداشت و کشتیکنند که این مکان، فاصله زی

  ها غرق شده بود).هاي آنیگوید که کشت می عمربناست (درواقع سیفمرزبان بوده

 
٤
 .113خلیفه، صفحه  . 
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کنـد کـه مـبهم     ؛ عتبی نام دیگري را ذکر می1مکان قرارگیري سوهاب، نامعین است

نظـر  شـن بـه  . بنابراین، در حالیکه تاریخ و تـوالی فـتح و نبـرد، واضـح و رو    2است

رسد، مکان دقیق نبرد مشخص نیست. در نهایت بایستی افزود که قاتـل شـهرك    می

، در حالیکـه  3نیز بیش از یک هویت دارد. از نظر بلاذري قاتل عبـدي اسـوار بـوده   

توان بطور قطـع گفـت   . در این مورد نیز نمی4کند هاي مختلفی را ذکر می خلیفه نام

  است. قاتل چه کسی بوده

دهند که در واقع فتح  نکته سوم یعنی تاریخ فتح، شواهد و مدارك نشان می در مورد

ق بوده است که در این سال توج به یک دست نشانده تبدیل شده 21م/642در سال 

گوید، فتح بعد از جنگ بر علیه شهرك به وقوع پیوسـته اسـت، و    است؛ بلاذري می

. وظیفـه  5دانـد  ق، مقارن می21 خلیفه آن را با رسیدن عثمان بن ابی العاص در سال

هـاي پارسـیان در    الحکم، ایجاد پایگاهی بود که بتواند به بهترین نحو مانع از تلاش

ق برمی گردد، که 19جهت حمایت و دفاع از خور اهواز شود؛ این موضوع به سال 

هـاي مهمـی در    در آن زمان نیروهاي ابوموسی همراه با او (منظور عثمان) پیشـروي 

                                                             
١

باشد. داند جاي آن کجا میاین نام یک مکان است، ولی نمی  ،گوید ) می436ت، (صفحه وقیا . 

ویرایش  معجم مامستعجم،  منابع دیگر گفته شده، سوهاب نام روستایی در فارس است. (البکري، 

  ؛884) صفحه م51-1947قاهره، السقا (

C. Barbier de Meynard, Dictionnaireg iographique,h istoriqueet litt'rairede la 
Persee t contreesad jacentes (Paris, 1861), p. 373.  

٢
 .b223. 16، عتبی . 

٣
برخلاف روایت بلاذري که گفته، سوار خودش در نبرد کشته شده، ما روایت خلیفه (صفحه  . 

است؛ یک گزارش تقریبا ق زنده بوده21عبدي تا سال هربت، سواربن) را داریم که گفته اس122

 آمدهمثنی بندر این گزارش نام سوار ) ارائه گردیده، 3907، صفحه 2دهبی (جلمشابه توسط ذ

 است.

٤
 .b223 – 2.a224.،a282.19، عتبی . 

٥
 : نزلا... توج و مسرها.122.10خلیفه، صفحه  . 
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تند و شروع به محاصرة توستر مهمترین دژ نظامی اهواز کردنـد. در واقـع   اهواز داش

ق با فتح توستر، تسخیر اهواز توسط اعـراب، تکمیـل شـد، و در    20م/641در سال 

ق اعراب در منطقه نهاوند یک پیروزي چشـمگیر در برابـر پارسـیان    21م/642سال 

تهـاجمی در پـیش    بدست آوردند پیروزي اي که به اعراب اجـازه داد تـا سیاسـتی   

هاي منظم استفاده  گیرند، من الجمله آنها از توج به عنوان پایگاهی جهت لشکرکشی

گردد) و در  . (یا به فارس برمی2. سپس عثمان بن ابی العاص به فارس رسید1کردند

  .3شود این زمان شهر توج، تبدیل به یک منطقه مفتوحه می

هـاي   دهی لشکرکشیشود، یعنی سازمان نکته سوم مستقیما به نکته چهارم منجر می

صـورت  ها بـه  گوید وقتی عثمان در توج مستقر شد، لشکرکشی اولیه که بلاذري می

خطاب با عثمان همکاري کرد. خلیفـه  جدي دنبال شد و ابوموسی به دستور عمربن

ق یعنـی وقتـی کـه    21م/642گوید، در سال  دهد. او می تري ارائه میاطلاعات دقیق

توج سکنی گزید وي (عثمان) اسوار را احضار کرد، که اسـوار در (عقبـۀ    عثمان در

هاي مهاجم را به نواحی ساحلی فرستاد. او فـردي بـه    التین) شهید شد. عثمان گروه

. در روایـت دوم کـه توسـط    4عبدي را فرستاد کـه او شـهید شـد   مولینام جارودبن

باشد،  هیثم میختیار ولیدبنخلیفه در همین سال بیان شده و مربوط به صلاحیت و ا

خطاب یک نسخه از نامه را به ابوموسی (در بصـره) فرسـتاد و   گفته شده که عمربن

                                                             
١

هایی به سمت ق که لشکرکشی21م/642بل از اسلام رسد ق به همین دلیل، بعید به نظر می . 

 هندوستان صورت گرفته باشد.

٢
 ).140عثمان پس از فتح اهواز به فارس رسید (صفحه  گوید،  دینوري می . 

٣
 .23منظور، لسان العرب را ببینید. جلد هفتم، صفحه ابن . 

ق 21) زمان وفات جارود را سال 16، صفحه 3اثیر (جلد . مانند خلیفه، ابن122ه، صفحه خلیف . ٤

). از طرف 389ري، صفحه داند (بلاذ می 22ا سال که ابوعبید سال وفات جارود رداند، در حالی می

 گوید، او در جنگ بر علیه شهرك کشته شد. ) می61، صفحه 1سعد (جلددیگر، ابن
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ابوموسی آن را براي عثمان ارسال کرد و در نامه به عثمـان گفتـه شـده بـود کـه او      

بایستی به ابوموسی کمک کند و نیز گفته شده بود که اگر هر دو با هم متحد شوند، 

  .1ر خواهد بودعثمان امی

-هیثم مطـرح شـده  روایت دیگري توسط خلیفه در مورد صلاحیت و اختیار ولیدبن

عفـان از تـوج   بـن خطـاب و عثمـان  است که عثمان چندین سال براي خلفا عمـربن 

هـاي   ها، لشکرکشیگوید که این لشکرکشی لشکرکشی و مبارزه انجام داده و نیز می

. با توجـه بـه ایـن    2ت زمستانه در خود توج بودهاي استراح تابستانه بودند که دوره

ق سالی بود که فعالیت بصران در 21م/642رسد که سال  گونه به نظر میروایات این

هاي خلیفه یعنی گزارش (از ابوموسی) کـه در   فارس شروع شد. در یکی از گزارش

 مسعود [السولامی] یعنی یکی از اعضاء مشهور و برجسـته لشـکر  بنمورد موجاشی

است که بایستی با شک بـه  عنوان فاتح توج معرفی شدهباشد، موجاشی به بصران می

  .3آن نگریست

دهـد و بـه    نکته پنجم، از شرحی که بلاذري در مورد تسـخیر و فـتح، تـوج مـی    

گیرد. در این مورد، بلاذري  شود، منشأ می تجزیه لشکر اعراب در آنجا مربوط می

) عثمان برادرش حکم را از طریق دریـا  1دهد: ( میاي اطلاعاتی را به ما در نکته

با یک لشکر بزرگ متشکل از عبـدالقیس، ازد، تمـیم، بنـی ناجیـه و دیگـران بـه       

) عبدالقیس و مسلمانان دیگر پس از فتح کردن توج در سـال  2فارس فرستاد و (

هـاي  تـوان بـا قسـمت    هـا را مـی   ق در توج ساکن شدند. این گـزارش 19م/642

) 1مقایسه کرد:  (  هاي عتبی ارائه شده است،متنوعی که توسط گزارشاطلاعاتی 

                                                             
١
 .123خلیفه، صفحه  . 

 .126خلیفه، صفحه  . ٢

٣
شود که توج توسط  ] مقایسه890صفحه ، 2جلدنظر یاقوت [ . با اظهار113خلیفه، صفحه  . 

 است.موجاشی فتح شده
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نفـر تشـکیل    2600یا  3000کاوان ترك کرد، از سپاهی که جرفار را به قصد بنی

یافته بود که غالبا از ازد بودند، ولی افرادي از راسبی، ناجیه و عبـدالقیس نیـز در   

کـاوان را بـه   نیرویـی کـه بنـی    ) در روایت دیگر گفته شده:2شد. ( ها دیده میآن

ها تشکیل یافته بود و تعداد ناچیزي از عبدالقیس نیز در تصرف درآورد، از ازدي

هـاي دیگـر ترکیـب     میان این افراد بود و چون ازدها رغبت نداشتند که با دسـته 

کـاوان بـاقی   هـا  در بنـی   شوند، وقتی سپاه به سمت فارس حرکت کـرد، عبـدي  

ازدي  3000که در آن شهرك کشته شد، لشـکر اعـراب از    ) در نبردي3ماندند. (

هـا  ها متعلق به ازد عمـان و هـزار نفـر از آن   تن از آن 2000تشکیل یافته بود که 

. علاوه بر این طبري (در مـورد صـلاحیت و اختیـار    1متعلق به ازد بحرین بودند

به همراه کند که، حکم توسط برادرش عثمان  سلیمان) روایت میبناصلی عبیداالله

به توج فرستاده شـد، عبیـداالله بـه شخصـه نـزد       2نفر 2000یک لشکر متشکل از 

حکم رفت تا بگوید که در جنگ بر علیه شهرك از لحاظ وضـعیت جنگـی چـه    

کند، او جارود عبدي را در جناح راست و ابوصوفرا [العتاکی از ازد] را در جناح 

  .3چپ قرار داد

فهمیم؟ تا جایی که به تعداد (افراد) مربوط  می الذکر، چه چیزياز اطلاعات فوق

گیـري واضـح اسـت: در زمـانی کـه عثمـان بـه منظـور شـروع          شود، نتیجـه  می

تـن تشـکیل یافتـه     3000تـا   2000ها به توج رسید، لشکر در توج از  لشکرکشی

بود؛ اینکه آیا او افراد بیشتري با خودش آورده بود یا نه مشخص نیست. هویـت  

گوید که  طور تلویحی میفراد سپاه نیز خیلی مشخص نیست: بلاذري بهاي اقبیله

هـا   اي عبديطور ویژهکه عتبی بهافراد سپاه عمدتا از قبیله عبدي بودند، در حالی
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٢
  .2698، صفحه 1طبري، جلد . 

٣
 .2699، صفحه 1طبري، جلد . 
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کـه ایـن دو   گوید افراد سـپاه تمامـا ازدي بودنـد. در حـالی     را کنار گذاشته و می

کننـد، امـا ممکـن اسـت      مـی  دیدگاه در نگاه اول، به شدت یکدیگر را نفی (رد)

عنصري از حقیقت در هر یک وجود داشـته باشـد. در وهلـه اول، شـرح اصـلی      

کند که لشکري که توسط عثمان براي حکم فرستاده شده بـود،   بلاذري اذعان می

کند کـه لشـکري    ها بود و بلاذري اذعان می ها و دیگران و نیز عبديشامل ازدي

هـا را   بود، گرچه او نقش آنها تشکیل یافته بديکه جرفار را ترك کرده بود، از ع

جـاي  کـاوان بـه  ها در بنـی  گوید آن است و به ما میکمتر از حد واقعی بیان کرده

اینکه با بقیه سپاه به سمت فارس حرکت کنند، سپاه را ترك کردند. دوما واضـح  

 ج است که عتبی در اظهاراتش در مورد این مطلب که کسانی که در فتح شهر تـو

مشارکت داشتند منحصرا ازدي بودند، اشتباه کرده باشد. علاوه بـر اشـاراتی کـه    

-است ما با توجه به روایت طبري مـی ها داشته بلاذري در مورد مشارکت عبدي

دانیم که جارود عبدي در جنگ بر علیه شهرك، فرماندهی جنـاح راسـت را بـر    

 ـ هـاي خلیفـه مـی    عهده داشته و نیز با توجه بـه گفتـه   یم کـه عثمـان در سـال    دان

ق سوار العبدي و جارود را براي حمله اعزام کرد. ولی اگر بـلاذري در  21م/642

کند، وي  ها تشکیل یافته بود، اشتباه میمورد این مطلب که سپاه منحصرا از ازدي

توان چنین پاسخ داد که گرچه سپاهی کـه در  این ایده را از کجا گرفته است؟ می

و ممکـن    ت داشت اما منحصرا از ازد تشـکیل نیافتـه بـود   فتح  شهر توج مشارک

ق این مطلب بـه جریـان بـه    23م/644خطاب در سال است پس از وفات عمربن

وقوع پیوسته باشد (منظور افرادي کـه در تـوج بودنـد منحصـرا از ازدهـا بـوده       

  باشند).  

مدارك و شواهد مربوط به این مطلب در روایتی هم کـه توسـط فـرزدق و هـم     

اسـت: ابوعبیـد   وسط طبري نقـل شـده، وجـود دارد کـه در ایـن روایـت آمـده       ت

هـودیر  حبیـب، هـوبیربن  بـن حفـص، یـونس  داشته: محمـدبن مثنی] بیان[معماربن
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هونید ادعا کردند که تعداد افراد مدرا از تعداد ربیعا در بصـره  (جودیر) و زهیربن

ین افرادي بودند که در زمان اند که گروه ازد آخراست و نیز ادعا کردهبیشتر بوده

خطاب مسـلمین را بـه بصـره    گذاري بصره در آن ساکن شدند. وقتی عمربنپایه

فرستاد گروه ازد در بصره ماندند و حرکت کردند و پس از آن، یعنـی در انتهـاي   

ها خودشـان بـه بصـره    معاویه آندوران خلافت معاویه و شروع خلافت یزیدبن

  .1رفتند...

شکل بالا، عبارت است از ویراستاران اثر طبـري کـه در مـورد ایـن     البته تفسیر م

را برگزیدنـد کـه   » من تناخـا «عبارت دچار سردرگمی شدند و در نهایت عبارت 

. سوال کلی جا به جایی ازد به بصـره،  2معنی آن این است آنهایی که ساکن شدند

هایی که فکـر  سوالی است که به کار بیشتري نیاز دارد و ممکن در مورد دیگر نام

معمـار التیـام،   بنعفان، عبیدااللهبنتوان جایگزین عمر کرد (مثل عثمان کنید که می

امیر و غیره). ولی با این وجود دلایلی براي پذیرش این مطلـب وجـود   بنعبداالله

یا حـداقل بخشـی از آن کـه بـه بحـث حاضـر مربـوط         -الذکردارد که متن فوق

ق بـه بعـد در تـوج    23م/644ایی که از سال ه صحیح است و نیز عرب -شود می

هایی کـه لشـکر    گوید، عرب مدرا میبناقامت گزیدند، همگی ازدي بودند. غسان

. (تحـاولو)، و  3دادند در توج ماندند و سپس از آنجا انتقال یافتنـد...  را تشکیل می

-فاستفاده از لغت تحاولو، دقیقا به (حواله ابوعبید) نزدیک است و در کتاب سی

در ارتباط با حرکت مردان جنگجـوي عـرب از    -استکه تحریف شده -عمربن

حفظ شـده   روایت عتبیفارس به بصره، قبل از وفات عمر، مطالبی آمده است و 

                                                             
  .449، صفحه 2طبري جلد . ١

٢
 . Introductio, Glossarium, Addenda et Emendanda, p. DCLXII: "lectio tandkh 

corrupta esse debet, nam de tribu Jamanica Tanfikh quaestio esse nequit. 
٣
  .113-14صفحه  خلیفه، . 
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ها  ها است و بعدا فقط از ازدي شامل عبديبینیم که لشکر اولیه است، چون ما می

  گردد.تشکیل می

و شاید دیگر عناصر غیر ازدي ذکر شده در ها ( خطاب به عبدياینکه چرا عمربن

تـوان  منابع دیگر) دستور داد تا از توج نقل مکان کنند، موضوعی است کـه نمـی  

چیزي بیشتر از حدس و گمان در مورد آن گفت. قبلا اشاره شد که فـتح اهـواز   

هـاي   توسط اعراب و پیروزي اعراب در منطقه نهاوند باعث گردید تـا سـرزمین  

العـاص و ابوموسـی   ابـی بـن تح باز شود؛ تا آنجایی که بـه عثمـان  جدیدي براي ف

ها بخشی از فارس بـود کـه بـا اهـواز مـرز داشـت،       شود، قلمروي آن مربوط می

ابوموسی احتمالا به افراد بیشتري نیاز داشت و احتمالا از قبل با خود افـرادي از  

دانیم  گر، ما میها را آورده بود، چون بحرین نزدیک بصره بود؛ از طرف دی عبدي

 .1در بصره وجود داشت... هاي عمان که در آن زمان تعداد خیلی کمی از ازدي

راسبی، از توج به سـمت بصـره    ها براي جبران عدم تعادل بین مدرا و چه عبدي

که با توجه بـه روایـت ابوعبیـد     -حرکت کرده باشند و چه حرکت نکرده باشند

کـه پاسـخ مشخصـی بـراي آن وجـود       این سوالی است -شود چنین استنباط می

کـاوان در اشـتباه اسـت) کـه     ندارد؛ عتبی بر این عقیده است (کـه در مـورد بنـی   

هاي دیگر ترکیب شوند. هیچ دلیل واضحی بـراي   رغبت نداشتند با گروهها  ازدي

ها در این زمینه، از عدم رغبـت دیگـران   این تفکر وجود ندارد که عدم رغبت آن

توان این فرضیه را مطرح کرد که  ر غیاب مدارك و شواهد، میباشد. دبیشتر بوده
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هایی که به گوید که اولین عمانی ) می69صفحه ، نقل شده توسط السلیمی، b224.5- 7( عتبی . 

. کعب در زمان وفات ثور وجود داشتبنها کعببصره رفته بودند، هجده نفر بودند در بین آن

طور هب عتبیبود. عنوان قاضی بصره تعیین کردهخطاب او را بهو عمربنخطاب از توج آمده عمربن

ره رفته باشند، هاي عمانی دیگر به بصعفان، ازديبنگوید اگر قبل از خلافت عثمان میغیر مستقیم 

  است.تعدادشان اندك بوده
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هاي بیشتري از شرق عربستان بـه   ق به همراه خود ازدي21م/642عثمان در سال 

هـاي   داد تا بـا عبـدي   آورده بود و این موضوع این امکان را به ابوموسی میتوج 

  اهش یابد.امداد رسانی شود، بدون اینکه میزان قبلی افراد در آنجا کتوج 

  

  
  نقشه فارس در زمان فتوحات عرب

  . فتح کامل فارس6

هـاي نظـامی اعـراب در     تکمیل شرح عملیـات  چیزي که در این بخش باقی مانده، 

ق است. تکمیل این بخش بسـیار  29م/650ق تا 21م/642هاي  منطقه فارس در سال

-ائـه نمـی  مختصر و خلاصه است، چون منابعی که ما داریم، جزئیات زیـادي را ار 

دهند، در شرح بلاذري، جزئیات هر دو پیشروي و کامیابی عثمان که بـدون کمـک   

هایی شامل شهبار، قلعه  ها را انجام داده بود عملیات گرفتن از ابوموسی این پیشروي
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هاي مشترکی که عثمان و ابوموسـی   جیرا، کازرون و نیز جزئیات عملیات 1الشیوخ،

خطـاب، انجـام داده بودنـد،    دوران خلافـت عمـربن  (مثل ارجان، شیراز) در انتهاي 

است. عثمان جهت گرفتن استحکامات نظامی گنابه، حرکت کرد و با هربد دارا آمده

پیمان صلح بسـت   3پیمان صلح بست، قلمرو جهرم را فتح کرد، با امیر فسا 2بیجارد

ن ق، شهر سابور را تصرف کـرد. در آغـاز او یـک پیمـا    26) و 24(یا  23و در سال 

صلح با برادر شهرك بست، ولی بعدا شروط این پیمان نقـض شـد و شـهر سـابور     

توسط نیروهاي لشکر ابوموسی مجددا تسخیر شد، در این جنگ عثمـان فرمانـدهی   

ق براي تسخیر مجـدد سـابور   26/م647. تاریخ 4سپاه پیش قراول را بر عهده داشت

به عنوان امیر ذکـر و هـیچ   توسط خلیفه تأیید شده است، گرچه در منابع او، عثمان 

                                                             
 ) بوده است.Jirra) در جیرا (79 .) و تاریخ سیستان (صفحه133بر طبق نظر خلیفه (صفحه  . ١

٢
را ببینید) براساس آیین زروانی  122لمدائنی، شماره ، خلیفه (به نقل از ا 388ري صفحه بلاذ . 

  هربد، یک معلم مذهبی بوده است. همچنین:

M.-L. Chaumont, "Recherches sur le clerge zoroastrien: le herbad", RHR, 
CLVIII (1960), pp. 55-80, 161-79; cf. A. Christensen, L'Iran sous les 
Sassanides2(C openhagen, 1944), pp. 119, 136, 302. If indeed it was a hirbad 
who made the peace agreement there, this would suggest that the more 

appropriate dignitaries had fled.  

گونه گفت توان این است، در این صورت میاست که پیمان صلح را بستهاگر واقعا این هربد بوده 

 (اشخاص بزرگ) خیلی شایسته تر فرار کرده بودند.که عالی مقامان 

٣
) جایگزین Azimالذکر را با عظیم () فوقherbad. یک واژه که هربد (388بلاذري، صفحه  . 

  کند (ویقولا ان الهربز صلحا علیها ایحنا). می

. توجه کنید که هایل بطور اشتباه بر این باور است که شهرك 388 –389بلاذري، صفحات  . ٤

  برادرش، در این (جنگ) حضور داشت: ايبج

D. R. Hill, The terminationo f hostilitiesi n the early Arab conquests, (London, 
1971), pp. 126, 136.  
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هاي انجـام شـده    روایات خلیفه در مورد عملیات .1استاي به ابوموسی نکردهاشاره

در  2ق اسـت، 26م/647در قلعۀ الشیوخ و کازرون نیز در همـین سـال یعنـی سـال     

طـور ضـمنی تـاریخی پـیش از آن (یعنـی قبـل از       کـه در شـرح بـلاذري، بـه    حالی

طـور مشـابه تـاریخی کـه خلیفـه در مـورد بسـتن        است؛ بـه ق) ذکر شده26م/647

در   3ق اسـت، 27م/648کنـد، سـال    هاي صلح در ارجان و دارابگرد اعلام مـی  پیمان

اسـت. بـلاذري   ق) ذکر شـده 27م/648که در شرح بلاذري یک تاریخ (قبل از حالی

ق، تمـامی فـارس   29م/650گوید، تا زمان ورود عبداالله بن امیر به بصره در سال  می

  تسخیر نشده بود.  4یر و استخر و جورتسخ

عمر) ذکر نشده است که عثمان حتی بـراي  بندر هیچ منبع دیگري (به غیر از سیف

فتح جور اقدام کرده باشـد و مشـخص اسـت (بـا وجـود ادعاهـاي متنـاقض) کـه         

ق در استخر انجام دادند، ناکام 23م/644هایی که عثمان و ابوموسی در سال  عملیات

به عبارت دیگر، براي همه مشخص است که عثمان و لشکر حاضـر در  . 5استبوده

                                                             
١

، 8- 78، صفحه 2. (به نقل از الولید ابن هشام و المدائنی)؛ با بلاذري، جلد133 خلیفه، صفحه . 

) نیز 78) مقایسه شود و تاریخ سیستان (صفحه 148ي (صفحه )، دینور190، صفحه 2یعقوبی (جلد

را بیان کردند  ق26اشاره کرد: یعقوبی و تاریخ سیستان هر دو تاریخ  در این ارتباط فقط به عثمان، 

که در رویداد دوم بود که سابور توسط اعراب فتح شد؛ دینوري به  ذکر گردیدهو در تاریخ سیستان 

  است.ق، روي داده29گوید که این واقعه در سال  طور تلویحی میهاشتباه ب

٢
ق ذکر 26دست عثمان، سال  . در تاریخ سیستان نیز تاریخ تسخیر کازرون به133خلیفه، صفحه  . 

 .)78(صفحه  شده است

٣
، 2. (المدائنی (ارجان، دارابگرد) و ولید ابن هشام (دارابگرد))؛ ذهبی، جلد134خلیفه، صفحه  . 

 ).79از منبع مدائنی) و تاریخ سیستان صفحه (به نقل  78صفحه 

  .315بلاذري، صفحه  . ٤

٥
؛ طبري، 315ري، صفحه (ابن جنبل)؛ بلاذ 180حاق)، صفحه (بکر از ابن اس 126خلیفه، صفحه  . 

 19صفحه   Caetani؛ همچنین 180(ابومعشر و الوفیدي)؛ الیعقوبی، صفحه  2694، صفحه 1جلد
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توج، پیشروي مهمی در فتح فارس داشته و نیز مشخص اسـت کـه ایـن پیشـروي     

عمدتا در جلگه ساحلی و این موضوع مبرهن است کـه تسـخیر دو دژ کوهسـتانی    

م استخر و جور، با شکست مواجهه شد و این موضوع باعث شد اعراب نتوانند تمـا 

فارس را تسخیر کنند و فرصت باز کردن یک مسیر امن جهت گسترش فتوحات به 

ق، این استحکامات 29م/650سمت شرق را از دست بدهند. به همین دلیل در سال 

  کوهستانی (استخر و جور) به عنوان اهداف اصلی مد نظر قرار گرفتند. 

منصب جدیدي داده شد  امیر،بنق به عبداالله29م/650لازم به ذکر است که در سال 

العاص بود: این دژهـاي  ابیبنهاي قبلی عثمان که شامل حکومت بصره و مسئولیت

ق به تصـرف درآمدنـد و   29م/650 1کوهستانی (یعنی استخر و جور) در همین سال

امیر سیستان و خراسان حرکت کرد. ظهور ابن  امیر از آنجا به سمت کرمان،بنعبداالله

به ارتش عمان با بحرین به عنـوان یـک ارتـش مجـزا شـد.       باعث خاتمه بخشیدن

. 2همچنین به نقش توج به عنوان پایگاهی براي ایجاد جبهه و لشکرکشـی پایـان داد  

                                                                                                                                                     

 Eliasو همین ادعا توسط  گردیدهآن سال فتح  است که گفته، استخر در را ببینید. این ابومعشر بوده

of Nisibis )opus chronologicum  به نقل از المدائنی نیز شده 135) صفحه 1910(لوین ،

، در Elias of Nisibisاست؛ ولی همانطوري که ولهاسون مشاهده کرده، احتمالا اطلاعات 

  ).112حه گیرد (صف نهایت از ابومعشر منشأ می

١
ه دینوري (صفح ، 389)؛ بلاذري صفحه Khwzبراي  Jur(تفسیر  137، 139، صفحات  خلیفه . 

عامر، مشترکا در استخر پیروز شدند بنالعاص و عبداهللابیبنعثمان کند،  ) تصدیق می148.10

ر در سال (مشترکا استخر را فتح کردند)؛ از طرف دیگر، الوقیدي فتح استخر را به هشام ابن عام

  ).112، صفحه ولهاسون؛ 2827، صفحه 1(طبري، جلد دهدمینسبت  ق28

٢
بعد از انتصابش،  ، عامربن) عبدااللهb224.8-11( عتبیرا ببینید. بر طبق گفته  98پاورقی شماره  . 

ها را در توج گذاشت، ولی بقیه را به بصره برد. اگر ما باور کنیم که ابوعبید آخرین برخی از ازدي

یا  50این قضیه مربوط به اواخر سال هاي  است، که توج را به قصد بصره ترك کردهازدي بوده 

  است.ق بوده60اوایل سال 
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العـاص گردیـد و در حقیقـت    ابـی بنهمچنین باعث پایان یافتن شغل نظامی عثمان

هاي زیادي  زمین عنوان پاداشعفان، مقرري او را قطع کرد و به او بهبنخلیفه عثمان

داد، که بعدا تحت عنوان شط عثمان معروف شد که شط عثمان بین ابـولا و بصـره   

  .1قرار دارد

  عمربن. نقد گفتار سیف7

هاي اعـراب در فـارس    حالا که متوجه شدیم، سایر منابع در مورد نخستین پیروزي

مـر  عبـن گویند، بررسی و تعیین مواد (موضوعات) نقل شـده توسـط سـیف    چه می

دربارة این موضوع، آسان خواهد شد. دو متن مرتبط وجـود دارد، بـر طبـق اولـین     

طبق فرمان خلیفـه    حضرمی،العلابن نقل گردیده،  ق17م/638که توسط طبري  2متن

خطاب از مقامش عزل شده و بنابوبکر، حاکم بحرین بوده و بعدا توسط خلیفه عمر

                                                             
١
 کند ) یاقوت چیزي را نقل می290صفحه  ، 3این حداقل چیزي است که یاقوت گفته است (جلد . 

=  29جمادي الثانی سال  22یخ العاص در این ارتباط است (تارابیکه مربوط به نامه عثمان به ابن

) مایملک و دارایی او در 1خاطر جبران (سازد که به متن سند مشخص می)؛ 650مارس سال  2

العاص) پاداش داده شد بود که این مایملک و دارایی توسط عثمان بکار گرفته ابیحجاز به او (ابن

العاص) داده شده بود: در شرحی خاطر از دست دادن حکومت او (ابن) این پاداش به2شده بود و (

یکی از  است. از طرف دیگر، ) فقط به مورد اول اشاره شده351، 362که بلاذري داده (صفحه 

) این 26- 27، صفحه VII/Iسعد در مورد ابن ابی العاص (هاي بارز یادداشت بیوگرافی ابنویژگی

اي نداشته و او مرتبط کند هیچ اشارهالعاص را با بحرین و فارس ابیاست که او به هر آنچه که ابن

خطاب، او را به بصره فرستاده، که در بصره او یک منزل (دار) ساخت گوید، عمربن طور ساده میبه

هایی من الجمله شط عثمان را زیر کشت برد (و استخر جا فیها اولا منها شط عثمان). و زمین

ق، در بصره دارایی و 29م/650قبل از سال لعاص اابیبنعثمان بنابراین، این یک سؤال است که آیا 

  است یا خیر؟منافع داشته

٢
(قاهره، مقریزي ح خیلی مشابهی (بدون سند) توسط ؛ شر2545 –2550، صفحات 1جلد طبري،  . 

  است.ارائه شده 189-190، صفحات 2جلد  ق)، خیاط،1270
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خطـاب  و سـپس طبـق فرمـان عمـربن    اسـت  معظون داده شـده بنمنصب او به قدام

حضرمی جـایگزین قـدام   العلابن به منصب سابقش برگشت (یعنی   حضرمی،العلابن 

وقاص در ابیهاي سعدبن خاطر رشک بردن (غبطه خوردن)، به پیروزيشد). العلا به

خطـاب مبنـی بـر    اعتنـایی بـه دسـتور عمـربن    خاطر بیبرابر پارسیان در عراق و به

گیر شدن وي (العلاء) در هرگونه عملیات دریایی، لشکري متشـکل  خودداري از در

از سه تن را از راه دریا به فارس فرستاد، که این سه تن به ترتیب عبارت بودنـد از  

منذر که فرماندهی کل برعهـده خویلـد   همام و خویلدبنبنالمعلا، السوارالجارودبن

  بود.  

حرکت کردند که با مخالفـت مـردم   این نیروها وارد فارس شده و در جهت استخر 

هـا  هـاي آن  رهبري مردم فارس را هربد برعهده داشت. کشتی  فارس مواجهه شدند.

در منطقه طائس (طاووس) و نبرد کردنـد کـه در ایـن نبـرد السـوار و        متوقف شد،

سپس به سمت بصره حرکت کردند کـه متوجـه     الجارود جانشان را از دست دادند،

هـا بـه رهبـري     ها توسط ارتش پارسـی ها غرق شده و مسیر آنهاي آن شدند کشتی

خطاب اخبار این مخمصـه را شـنید،   است. وقتی خلیفه عمربنشهرك محاصره شده

العلاء را از حکومت بحرین عزل کرد و به عتبه حاکم بصره دستور داد تـا نیرویـی   

تن به  12000براي نجات افراد بفرستد؛ بر طبق این فرمان، عتبه لشکري متشکل از 

روحم را اعزام کرد. این لشکر بود که با شهرك جنگید و او را ابیرهبري ابوصبرابن

شکست داد و بازماندگان عرب نبرد را در امنیت به بصره رساند، که در بصـره ایـن   

   .1شد ها اهل طائس گفته میافراد ساکن شده و به آن

                                                             
نکته تفاوت دارد که مقریزي به  در نسخه مقریزي (که نامی از شهرك برده نشده است) در این . ١

گوید: ففتح االله علی المسلمین و قتل المشرکین و عدالمسلمین بالغنائم الی البصره و  سادگی می

 ).190، صفحه 2رجعا اهل البحرین الی منازلهم (جلد
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نیروي بصره انجام گرفت، عمر در مورد این لشکرکشی که توسط بندر شرح سیف

. 1) بصره، شرف خود را بدست آوردnabitaآماده است، در این لشکرکشی، نبیت (

خطاب درخواست کرد تا مقامش را ترك بعدا عتبه به حج رفت؛ و از خلیفه عمربن

کند و پس از برگشت از سفر حج، وفات کـرد. حـالا، بـه وضـوح روشـن اسـت،       

است، ولی ابهاماتی در آن وجود دارد، مثلا العـلاء  که این یک داستان خوبی درحالی

و عتبه هر دو عمر طولانی داشتند، در مورد العلاء باید گفت، او بعد از قدام مجـددا  

شـود؛ ایـن لشکرکشـی بـه خـاطر حسـادت بـردن بـه          عنوان حاکم منصوب مـی به

خطـاب بـه شـدت    وقاص صورت گرفـت و خلیفـه عمـربن   ابیلشکرکشی سعدبن

فرمانـدهی   3حـالا لشـکر توسـط تمـیم     2اسـت؛ ي دریایی را منع کردهها لشکرکشی

شود. که این لشکر با مردم فـارس مواجـه و فرمانـدهی مـردم فـارس را هربـد        می

دارابگرد برعهده دارد که به گفته مدائنی او صـلح دوسـت بـوده و در مکـانی وارد     

  .4ایمشود که نام این مکان را در هیچ جا ندیده جنگ می

                                                             
 . : هی الغزة التی شروفت فیها نبیتت البصره...2549، صفحه 1طبري، جلد . ١

٢
خطاب را دریافت کرده بود که او نبایستی از طریق آب، از ور مشهور عمربنالبته خود سعد دست . 

: لاتعجل 2360، 2483، صفحات 1؛ طبري جلد275-276مسلمین جدا شود (بلاذري، صفحات 

) باعث این 42) (پاورقی شماره Tanaبینی و بینها المسلمین بحرین) و لشکرکشی آخر تانا (

(بلاذري، صفحات  "یا اخا تقیف، قد حملت دودا علی عود" اظهارنظر مشهور عمربن الخطاب شد:

3 -432.(  

٣
) در زمان حضرت al-Mundhirرسد خویلد ناشناس است، ولی البته پدر او منذر ( نظر میبه . 

  است.علی العلا در زمان اهل رده بوده و نیز حمایت کنندهمحمد(ص) در حجر چهره سرشناس 

 W. Caskel, Gamharat an-nasab: das genealogische Werk des Hiidm ibn 
Muhammad al-Kalbf (Leiden, 1966), II, p. 430  

٤
 . J. Markwart, A catalogue of the provincial capitals of Erdnshahr (Rome, 

1931), p. 94: 

عنوان یک ) به عنوان یک اسم خاص و بهtawusسیف یا نویسندگان دیگر با کلمه طاووس ( 

و  tawusشود  ، میtawasiکه به معنی یک پرنده (منظور طاووس) است آشنا بودند؛ که اسمی 
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جاي این که بعد از رویارویی با شهرك کشته شده باشـند، قبـل   و الجارود بهالسوار 

ها، بـه راحتـی مسـیر    از مواجهه با شهرك کشته شدند. شهرك به جاي مبارزه با آن

ها بعد از ایـن کـه توسـط     است. العلا، مدتها را محاصره و مسدود و زنده مانده آن

صبش عزل شد؛ لشکر بصـرانی  خطاب منصوب شد، توسط خود ایشان از منعمربن

 1شد که ارتباطات بصرانی او، فقط براي خود سـیف،  توسط یک قریشی رهبري می

هـا نیـز    چندین نفر از تمیمی 2هاي اصلی این لشکر،معلوم است و در بین شخصیت

وجود داشت، این لشکر براي نجات دادن، آماده شده بود و یک نیروي نظامی نبود، 

(که شهرك هنوز زنده است) و مأموریت این لشکر ایـن  که شهرك را شکست دهد 

  بود که بازماندگان را در امنیت به بصره برساند.

شماري، مشهود است و به نفع بصـره و  هاي ترتیبی و تاریخ ها و ناسازگاري تناقض

است. مشخص است که این متن، سوگیري شده است و عناصـر  تمیم سوگیري شده

) 1هـاي مجزایـی مطـرح کـرده اسـت: (      صورت پدیـده  مربوط به منابع دیگر را به

ق لشکري تحت فرماندهی هرثمه توسط العلا، به فـارس  14م/635احتمالا در سال 

العاص، سپاهی به فارس اعزام شد که در این سپاه ابیبن) توسط عثمان2اعزام شد. (

ق 19م/640کـه ایـن سـپاه در سـال      افرادي مانند سوار و الجارود حضـور داشـتند،   

  شهرك را شکست داده و کشتند و عازم فتح شهر توج شدند.  

                                                                                                                                                     

tawusین فرم (منظور طاووس) ؛ ولی بایستی توضیح داده شود که چرا فقط در شرح سیف، ا

 که دیگر منابع عربی، همگی توج را انتخاب کردند.است، در حالیانتخاب شده

١
گیرد: ابن سعد  ا این ارتباطات دارد، از شرح سیف منشأ میاطلاعاتی که طبري در رابطه ب . 

)III/I داند.) چیزي در مورد این ارتباطات نمی328، 293، صفحه  

٢
عمر، الترجمان ابن فلات [الهوجیمی] الحسین ابن ابی الحر الحنف ابن قیس، سعسعا بنعاصم . 

 )2548-2549، صفحات 1جلد ابن معاویه و احتمالا دیگران (طبري، 
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در گـزارش واقـدي و     کنـد،  مطلبی که سیف در ارتباط با سرپیچی العلاء مطرح می

خطاب از لشکرکشی هرثمـه  که گفته شده خلیفه عمربن  سایرین نیز مطرح گردیده،

رده کـه  است، به هر حال، فقط خود سـیف ایـن مطلـب را مطـرح ک ـ    ناخشنود بوده

هرثمه در جریان فارس، یکی از شـرکت کننـدگان در سـپاه نجـات (سـپاه امـداد)       

رسد، از یک طرف نیروي نجات و نقل مکان اهـل   . به نظر می1استها بوده بصرانی

ق) یـا انـدکی   21م/642طاووس به بصره و از طرف دیگر نقل مکان در این سـال ( 

هـاي تحریـف    جزء بازتـاب  2بصره، ها و سایرین از توج به پس از نقل مکان عبدي

  باشد.  ق می21م/642ها در فارس پس از سال  شده مشارکت بصرانی

همچنـین گفتـه    3دومین متن مرتبط با نقل قول سیف، توسط طبري ارائـه گردیـده،  

به فارس اعزام شده بودند، از یکدیگر  4هایی که قبلا به عنوان امیر است بصرانیشده

-ي که به او اختصاص داده شده بود رفتند. همچنـین آمـده  اجدا و هر یک به منطقه

هایی که در توج گرد آمده بودند نیـز از هـم جـدا شـدند و بـه محـل        است، فارس

خودشان بازگشتند؛ این موضوع پایان هرگونه گرد آمدن و جمع شدن مؤثر قـدرت  

ورا و مسعود، در اردشـیر خ ـ بندهد. موجاشیع ها در منطقه فارس را نشان می فارسی

هـا را  ها درگیر شد و آن رهبري را به عهده داشت و در توج با لشکر فارسی 5سابور

                                                             
١
 .2548، صفحه 1طبري، جلد . 

٢
) بصره nabitaتوان افزود که اشاره به طاووس به عنوان یک لشکرکشی که در آن نبیت ( می . 

را ببینید) احتمالا بایستی با تاخت و تازهاي بصره اي  130شرف بدست آورد (پاورقی شماره 

، صفحه 1د دیگر، طبري، جلدق ارتباط داشته باشد. براي موار21م/642ابوموسی بر فارس پس از 

2540.  

٣
  .2694-2698، صفحات 1طبري، جلد . 

ق 17اسامی و منصب هاي آنها توسط طبري مشخص شده است؛ به نقل از سیف در سال  . ٤

  ).2569، صفحه 1(جلد

٥
  )2569، صفحه 1آن نواحی اي که قبلا به او اختصاص داده شده بود (طبري، جلد . 
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» تـوج الاخیـره، و تـوج الاولـی    «شکست داد. پیروزي که در شرح صیف به عنوان 

باشد که در آن، نیروهاي اعزامی توسـط العـلاء، در   اي میتوصیف گردیده، درگیري

  رود.  نابراین شرح به سمت فتح استخر پیش می. ب1زمان طاووس نجات یافته بودند

شود، فـتح اسـتخر پـس از     توجه داشته باشید هنوز در صوبان هستیم که تصویر می

) صورت گرفته باشد. در این ارتباط گفتـیم،  Tawwaj al-akhira( 2تواج الماخر

در  با مردم استخر  را بر عهده داشت، 3العاص که رهبري حمله به استخرابیبنعثمان

ها را مغلوب کرد و به این ترتیـب هـم اسـتخر و هـم      منطقه جور رویارو شد و آن

خطـاب، از اطاعـت   جور را فتح کرد. پس شهرك در انتهاي دوران خلافت عمـربن 

کـرد کـه    ها را تحریک مـی  عفان، پارسیبنسرپیچی کرد و در شروع خلافت عثمان

العاص براي دومـین بـار   ابیبنانپیمان و عهدنامه خود با اعراب را نقض کنند. عثم

و بـه   4براي مقابله با او (شهرك) اعزام شد (بار ثانی، ولی برداشت قطعـی نیسـت)  

کنـد: ایـن    العاص توسط سربازانی (ابن الاثیـر اضـافه مـی   ابیبنهمین منظور عثمان

معمـار و بجلـی   بنسربازان اهل بصره بودند) تقویت شد که این سربازان را عبیداالله

انجـام شـد و شـهرك و     5کردند. نبرد در منطقه فارس در نزدیکی ریشهر بري میره

                                                             
١

: والاولی التی تتوقیضا فیها جنود العلی ایام طاوس الوقی اللتی قتلوا 2695، صفحه 1جلد طبري،  . 

 فیها.

٢
  .2694، صفحه 1طبري، جلد . 

٣
  .)2569صفحه  ، 1که قبلا به او اختصاص داده شده بود (طبري، جلد . 

جاي  ) است، ولی در هیچbi bnihiژگونه، بابنه ( : مهمترین وا2697، صفحه 1طبري، جلد . ٤

  است.اي به پسر عثمان نشدههاي فارس، هیچ اشارهر ارتباط با لشکرکشیدیگر، د

٥
  .2697، 1طبري، جلد . 
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العـاص،  ابیبنپسرش در این نبرد کشته شدند؛ شخصی که شهرك را کشت، الحکم

 .1بردار عثمان بود

عمر وجود دارد که به وضوح بـا منـابع   بندر اینجا چند نکته در مورد ترجمه سیف

مشاهده کرد، در حال حاضر، افتخـار فـتح    ولهاسوندیگر تفاوت دارد. همانطور که 

العاص، یکـی از امیـران بصـرانی    ابیبن. عثمان2ها می شودفارس مربوط به بصرانی

) هـیچ ارتبـاطی بـین    1هاي متفاوت فارس اعزام شـد. (  اي) بود که به بخش(بصره

عود، عثمان بن ابی العاص و توج وجود ندارد، که در توج، بجاي موجاشی ابن مس ـ

است. او در عوض مشغول فتح اسـتخر و جـور بـود و    او (یعنی عثمان) پیروز شده

شود و فقط پس از اینکه استخر و جـور   ق مربوط می23م/644این موضوع به سال 

را فتح کرد (یعنی بعد از اینکه توسط سربازان کمکـی بصـره اي تقویـت شـد) بـه      

در نزدیکی ریشهر کشته شد.  شهرك متمرد و سرپیچ پرداخت، که شهرك در نبردي

) 3ق. (23م/644) لشکرکشی ناموفق عثمان و ابوموسی بر علیه اسـتخر در سـال   2(

فتح مجدد شـهر سـابور توسـط عثمـان (یـا توسـط ابوموسـی و عثمـان) در سـال          

) تصـرف  4و ( 3شـکند  ق پس از اینکه برادر شـهرك پیمـان صـلح را مـی    26م/647

                                                             
١

(ولدهی قتل  31، صفحه 3.  (و ولی قتل شهرك ...)؛ ابن اثیر، جلد2698صفحه  ، 1طبري، جلد . 

 شهرك ...).

٢
وفان سیف، توان افزود که به عنوان یک عراقی است که ک . می103ولهوسن، همان، صفحه  . 

دهد: با نحوه عمل او در  ها به بهاي نیروهاي عمان و بحرین را بزرگ جلوه میايبصره –پیروزي 

-میها نسبت ها به عراقیايکه وي فتح جزیره را به جاي سوریهارتباط با فتح جزیره مقایسه شود 

، صفحه 2، جلداثیر)؛ ابن(عیاض ابن قنم که اهل عراق بود) 2500، صفحه 1. (طبري، جلددهد

.  (و علی هدذا القول تکونوا الجزیره من فتوح العراق و الامافت علی انها من فتوح اعلل 416

  الشم).

٣
، این فتح نگردیدهاي به لشکرکشی قبلی عثمان بر علیه شهرك گرچه در شرح سیف، هیچ اشاره . 

ید) قابل فهم باشد و ما آن را ببین 148شود تفسیر تهنیتا (تبریک) (پاورقی  مجدد است که باعث می
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امیــر در ســال بــنجــور توســط عبــدااللهدژهــاي (اســتحکامات نظــامی) اســتخر و 

  ق.29م/650

هاي او  طور خلاصه، شرح سیف در مورد فتوحات اولیه اعراب در فارس، ویژگیبه

دهد؛ تاریخ شماري اشتباه است و تـوالی و ترتیـب رویـدادها، عجیـب      را نشان می

ها و  است (مثلا قصد داشته نقش بصرانیاست؛ شکل شرح، متمایل و سوگیري شده

پردازانـه اسـت   م را بیش از حد واقعی بزرگ جلوه دهد) و پر از جزئیات خیالتمی

است). چیزي که در مورد فارس، شده ها توسط هربد رهبري می (مثلا ارتش فارسی

اسـت؛ در  ها ظاهر شدههاي آن غیرعادي است، میزانی است که تا آن میزان خصیصه

ان شده سیف در مـورد، موضـوعات   توان در اطلاعات بی که غالبا مینتیجه در حالی

ولـی در اینجـا بـه     1هایی یافت که از لحاظ تاریخی قابل استفاده هستند، دیگر، داده

اسـت، بسـیار انـدك    رسد که در موادي که سیف در مورد فارس ارائـه داده  نظر می

هاي سـیف بـه تأییـد    هاي قابل استفاده و مفیدي از آن بدست آورد. گفته بتوان داده

کند که تعدادي از سربازان عرب که در تـوج مسـتقر بودنـد،     اشت کمک میاین برد

هـاي   طور تلویحی به کشتیخطاب، به بصره انتقال یافتند و بهبا وفات خلیفه عمربن

کند کـه بـین تـوج و     آن سربازان عرب اشاره دارد؛ همچنین این مطلب را تأیید می

  است.ولی کل مطلب همین بودهاست مسعود نوعی ارتباط وجود داشتهبنموجاشی

  

  گیري. نتیجه8

                                                                                                                                                     

یف را شهرك با خود شهرك، همین اشتباه س را ترجیح دهیم. در ارتباط با اشتباه گرفتن برادر

  کند. می

١
  هاي مشابه نگاه کنید به:براي مثال . 

M. Hinds, "Sayf  b. Umar's sources on Arabia", Studiesi n theh istory of 
Arabia,I/2 (Riyad, 1979), p. 4.  



)1396 تابستان، نوزدهم (سال هفتم، شماره تاریخ نو  صلنامهف    

اسـت،  هایی بود که بصره در آن اردو (اردوي لشکري) داشته فارس یکی از سرزمین

همـین   1نامـه به همین دلیل فارس توسط سپاه بصره فتح گردید. بنابراین در فـارس 

از  است. ولی ما اکنون در موقعیتی هستیم که متوجه شـویم، داسـتان  گونه گفته شده

تر است. گرچه تسخیر فـارس توسـط حـاکم    آن چیزي که گفته شده، بسیار پیچیده

هاي نظامی اعراب در قبل از آن سال  ق تکمیل شد، عملیات29م/650بصره در سال 

هـایی صـورت    ايتوسـط هـم قبیلـه    –ها  در ابتدا تماما و بعدها اکثریت عملیات –

و هیچ ارتباطی بـا بصـره نداشـتند.    پذیرفت که از عربستان شرقی عبور کرده بودند 

عمر سعی شده تا کم اهمیت جلوه داده شـود  بناین چیزي است که در شرح سیف

(به عبارت دیگر کمتر از حد واقعی جلوه داده شود)، ولی منابع دیگـر بـه مـا ایـن     

توانـد بـه مـا     دهد تا در مقایسه با آنچه که سبک نویسندگی سـیف مـی   اجازه را می

-تري انجام دهیم. چنین ارزیـابی در وهلـه اول، بـه گـره    خیلی دقیقبگوید بررسی 

پردازد که این اطلاعات توسط منابع دیگر در ارتبـاط   گشایی اطلاعات متناقضی می

با تاریخ شماري حکمرانان اولیه منصوب شده براي بحرین و عمان از جانب مدینه، 

  است. فراهم آمده

-ابـی بـن دهد تا عثمان د این امکان را به ما میدر نتیجه مطلب اخیرالذکر به نوبه خو

ق 29م/650ق تا 15م/636العاص را تعیین مکان کنیم، که او علاوه بر اینکه از سال 

هـاي   ق فرمانده عملیات29م/650ق تا 19م/640حاکم بحرین و عمان بوده، از سال 

 ـ     است. این علیـات اعراب در منطقه فارس بوده ره هـا کـه بعـد از درگیـري در جزی

با مستقر شدن در توج واقع در جلگه سـاحلی فـارس، پیـروزي در     –ابرخان بوده 

شد. سـپاه تـوج    هاي تابستانی انجام می برابر مرزبان فارس و تعیین توج لشکرکشی

کردند. مهمتـرین دسـتاورد،    اي، لشکرکشی میگاهی اوقات همراه با نیروهاي بصره

                                                             
١

توصیف ولایت فارس، واقع در ایران، در شروع قرن دوازدهم بعد از میلاد، ترجمه نسخه ابن  . 

  .18موزه انگلیس، صفحه  م)1912لسترنج، (بلخی به زبان انگیلیسی ترجمه شده توسط 
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بود؛ تنها شکستی که اعـراب داشـتند    ق26م/647تسخیر مجدد شهر سابور در سال 

این بود که نتوانستند استحکامات نظامی جور و استخر را تسـخیر کننـد. مهمتـرین    

هـاي   ها در مقایسه بـا جلگـه   دلیل این شکست هم احتمالا این بود که رفتن به کوه

العـاص نیـروي کـافی در اختیـار     ابـی بـن تر بود و نیز عثمـان خیلی سخت  ساحلی،

تـن   3000تـا   2000ق، 21م/642رسد تعداد افراد سـپاه در سـال    نظر میهنداشت. ب

بوده و هیچ مدرکی وجود ندارد که حاکی از این باشد کـه تعـداد افـراد بعـد از آن     

ق امکان پیشروي بیشتر در فارس بوجـود  29م/650افزایش یافته باشد. فقط از سال 

کـه شـامل حکومـت بصـره و     مقام جدیدش را گرفت  امیر، آمد، یعنی وقتی که ابن

امیر بیانگرِ پایان نیروي توج العاص بود. انتصاب ابنابیبنهاي قبلی عثمان مسئولیت

-هاي بعدي او و متعاقبا پایان توجه به توج بـه  عنوان یک نیروي مجزا و موفقیتبه

  دهد. عنوان یک پایگاه براي لشکرکشی را نشان می

 

  


